






































رای ره مه سس یا 8 

شماره نوروز ما درهمان روزانتشار نایاب‌شد» واین نه خیال کنید که | 
تعر‌یف وخودستائی است»شاید خود شماهم‌یکی ازهمان خواننده‌های دائمی مار ه 
باشید که‌نتوانسته‌اید آنرا بدست بیاورید ... اغلب خواننده‌ها به‌ماتلفن میکننه 
که‌چر| شماره‌ی مخصوص نوروذ منتش نکرده‌اید؛ جداً آنها تصور میکنند که‌ما 
شماده عید نداشته‌ایم*واین برایم‌ان منتهای اشنیاق فجن ات تابه‌حال 
ستاره صنیکما "وود طول شانزده سال عمر‌خو ش شماره‌ثی به مثابه مارم نوروز 
۸ نداشته‌است که‌درهمان روز نخست انتشار تماما به‌فروش :-رسد.ایسن 
شماده صر‌فنظر ازآنکه خواهان فراوان‌داشت- همانکونه که فروش آن‌شابت 
کر هت مخا لفان زیادی هم‌داشت ۱ عده‌ثی از خوا ننده‌ها معتر ض دود ند که چرا ما 
تصاویر هثرپیشه‌های ایرانی راچاپ کرده‌ايم واینها میخو استند که ستاره سینما 
مثل روش همیشه خود فقط به‌درجو تر‌جمه یمطا لب خارجی و چاب تصاویر 
هنرپیشه‌های غیرایرانی مبادرت ورزد : البته » نظری است بسیار پسندیده ولی 
آیااین دسته از خواننده‌های عزیز ما میدانند که مجله گروهی هم علاقمند به 
هس پیشه ایرانی وفیلم را دارد ؟ مسلما بر ای يك‌محله هشکل درهمین‌جاست 
که بتو | ند تواذ نی تین سلیقه‌ی این‌دودسته از خواننده خود برقرار کندومانیز 
کوششی‌دا برای انجام این‌توازن از شماده‌ی پیش شروع کرده‌ایم که محققا 
نتیجه‌ی مطلوب رااذ آن بدست‌خواهیم آورد . مجله‌ما میکوشد برای‌خواننده‌ی 
علاقمند به فیلم وهتر پیشه‌های غیر ایر انی‌خود مطا لبوتصاویری درهمان ذمینه 
گواد بیاورد ( که‌می‌بینید «آ لن‌دلون» هست. «هیچکاك» و«ها کز»و «خشونت‌در 
سینما» هست) و برای خواننده‌ی علاقمندبه فیلم وهثر پیشه‌ی پرانی مطابق ذوق 
وسلیقه‌خودمان مصاحبه و کفتکو باشد وتصاویی دیباکی که‌مخصوص ءحله از 
آنها گرفته میشود (نمونه‌ی آن‌عکس‌ومطلب خانم فروزان درهمین‌شمازه) البته 
این نکته‌ر | هم ناد یده نگ‌فته‌ایم که‌جنبه‌ی انتقادی مطا لب داخلی کاملا حقظ 
بشود واذاین‌رو » قصد اینست که‌تاحد ممکته بای پیشرقفت بسك سینمای بهتر 
کوشاباشيم .عقا بدخودتان دابرا یمان شویسیدو نو رسید که‌علاقمند به کدام بخش از 

بخش‌های دو گانه‌ی ماهستید وچه‌نوع مطلب وعکسی‌میخواهید تامطا بق‌خواسته‌تان 
عمل کنیم.مجله در سال نو يكر اه و يك‌هدف رانیشعرد تیال نمی‌کندو آن: رضا یت‌سلیفه 
خوانن گان‌خو یش‌است...درراه‌رسیدن به این‌هدف ءشماهم‌باما یاری‌داشته داشید. 


دوی جلد : 
۲ لنه اون 

: کامل‌ترین وجامم‌ترین مصاحبه‌ثی 
که تابحال با ایسن هنر پیشه محبوب و 
پراستعداد صورت گر فته» دد این شماده 


از نظر تان میگذرد. 








شت جلد : 
فروذان 
تصاویر ومطلب خازه ‌ استثنائی دداین 
شماده‌می بینید. (عکس‌هااز: امیر ناددی) 
تصو یر دو برو : 
ویر نالیزی 
یرم 
پرو یز نودی 
صاحب امتیاز: 
پ گالستیان 
ناش : شرکت‌انتشادانی 





شوخی هفته 


«اندرمسافرت آقامیثاقیه ودکتر کوشان وسایر ین به ترکیه» 
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ستاده سینما پامسئولیت محدود 
مد یر عا مل‌شر کت : 
- بلبلی 
بها ٩۵‏ دیال 
(تال‌قعا نز دهم مماره ۶۵۸ 
چهادشنبه بیستم فرودذین 
آددس‌پستی : صندوق 
پستی ۳۳۰۳ 
تلفن شورای نو بسندگان 
۳۳۵۰۹۶۵ 
جاپ از , چاپ مصور 
چهارراه کنت -۷لهزار نو 
گراود از : جواهری 
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امین امینی آ رتست 0 
ده و که د ۱ ید 
و ۳ 2 ۱ کاد گردان! ):سرمایه‌خراب 

«ر و جای 1 ك کن (بخشد تپیه کننده!) 


سال 1 أ تام دنکی‌سنمای وطنی ۲۱ 
رح اک نا نها ها لها لا نها نا نا نا ها انا تا نا ها ها تا تا تا ها نا ها ها آتا تا لت تا تعا تا نع لا نع نا (ع نا آقا 


دا 


2اه اه هه 5 ها 0 ها ها اقا ها ها ها ها ها ۵ ها ها ها ها ها ها ها تا ها ها تا ها ها تا ها نت تا شا تا تا تا تا نا ها تا لا نتا لت تتانتانتالت 


[] 
[عا 
1 
[ 








ز 9 نامهس‌نما 
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کلمات قصار 


از هس استفاده میکنددیگر ان 
بخواهد . 
نیلوفر 
تصمیم‌دارمدرسال‌جد بدسکس 
جدیدی‌ار ائه بدهم . 
سهیالا 
فیلمهای«تنکه‌اژدها» ویر 
آسمان نوشته» باین‌دلیل خوب‌کار 
نکرده‌اند که مردم دیگر از 
سکسخا نم فروزان‌خسته‌شده| ند. 
پودی بنائی 
فیلمهای من داستان‌دادد. 
«کودار» کسی نیست.او آمد ودد 
محیطی کت کو دیهد ی نج 
راداددست مستقبلین. فیلم‌من‌منطقی 
است.من فک میکنمدر کجامینو یسم. 
«يك‌سناریوبرای‌يكفیلم‌خوب» 
رابطه‌هما نقدر نزديك است که‌در 
آ نها هیچ‌چیز مشخص کننده سرزمینی 
وجودندارد. 
فر بدون‌فر خ‌ذاد 


سهیلا : 
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نطور که‌سامو ئل‌خاچیکیان 


سینمای کسری را یکی‌دوسا لی‌است 
(یعنی آزمدتی که بعداز تگاتر. سینماشد) 
جزو سینماهای خوب تهر ان می‌دانيم و 
جای‌خودر | بین‌سینماهای‌نسبتا خوب دیگر 
باز کرده‌است,و واقعا صر فنظر از کسب و 
خیال خدمت کردن دارد که‌جای‌خوشوقتی 
است. این سینما فیلمهای دست‌دوم‌زیادی 
را که امیدز یا دی به کاد نکرد نشان میرفت 
نمایش داده است مذل «هشت‌و نیم» فلینی 
ویا «شب» آنتونیونی ولی چه خوب‌بود 
که‌در بر نا مه‌عید آن‌فیلمهای« نورمنو یز دم» 
را («شیر‌فروش» و «فضول"باشی») که 
بطور یکروزدرمیان بقول خودش‌نمایش 
رمرم : نیدانت تین 
انتخاب چیست شاید استقبال" زیاد مردم 
آزمزخزفات تکراری‌نورمن‌ودو بله‌سلیس 
قاری ۱(۰) عاعل اف اعدا 92 کب 
امیدواریم که خداو ند بسه صاخب سیتما 
صیر بیشتری عنایت فرمایه تاکارش از 
سطع قبلی پاگین عی‌نیایه بالائ‌دقفش 
پیش کش مردم هذر‌دوست ۱ 





«هنر مندان» عید چه کر دند ؟ 


آمیر شروات: با تیخ‌ناست‌س «مصیبی»راتر اشید! 
پودی بنائی: «سماق» مکید! 

خسرو پر یزی: «جنوب» بود! 

زدین دست: «تهیه کننده» هم‌شد! 
خاچیکیان: تو«کافه‌تریا دادیوسیتی» بودا 
«رژیم» داشت! 

ثریا بهشتی: «گرفتاد» بود ! 

استاه دیاحی: «زبانش» راچرب میکرد! 
آقا میثاقیه: دنبال «]آذوقه» سال‌بود ۱ 


ازع 0ع] نها لها اه لها نع لها نها نها نها نها لها لها نا آعا لها لها ها لها نها نها لها نها نها ها نع نها زا نها نها زا نعا نها لها نع اعا آعا 


دملت صدف [ 


همیشه فکرمی کردیم که‌مردم‌ما تا بحال 
سامع همه‌نوع دوبله زبان اصلی‌به‌فارسی 
بوده‌ا ند دیگر‌چشم و گوششان از جفنك 
تا دو بلورها پرشده است ولااقل‌تا 
مدتی از ادب آنها دلخور خواهند بود [] 
زیراکه شاهد بودیم مثلا زیاد از تعویض ۰ 
دو بلورصدای جری [وئیس که کمتر نماك 1 
مر یزد ناداضی تست جع اینکه‌فیلم 1 
دکلاه سبز‌ها»روی پرده آمد وعقیده‌مان 
راکلی تغییرداد چرا که با حيرت‌ديديم 
اقن ق یه تم وی نو 
هستند تا آن زمان که انتظاد سررسیدو 
بدل جان وین (گویا آقای ایرج 
دوستدار!) يلك «لا له الاله» گفت و 
خنده جماعت بهوا رفت . واقعا که‌خنده 
داداست«لا لهالاله» گفتنر اعررض‌نميکنيم [5] 
خنده مردم خنده دادست! ولی‌باژخیلی 
خوشحال شدیم که‌حداقل از «موعلیکم» 01 
ود کالم ااتقوتی یکی عرعا ۳۳ 
نبود .۰ آما اد باردر«ا لدوزادو»دیگی 1 
دو بله فارسی ودو بلور(نه دوبلورقبلی) [*] 
بات تمام گذاشته| ند و باصطلاح خودرا 
سیم آخرزده| ند ومزه هایشان صورت 
نمك صدف براحتی از نمکدانشان یعنی 
آزدها نشان میریزد وحرفهائی که‌سا کنان 

«چاله خ رکشی» و« گودعر بها» و«دگود 
ز نبوركگ خونه» ازشنیدن وباز گفتش 
شرم دار ند بزپان می آید! 


آعا اه (ه] ]0 آها [*] [ع] [*][][*] 


[ع] [عا (عا [عا (عا لها (*] (۲۰] 


چه خوب بود می‌فهميديم که آخر 
این کار چه حسنئی دارد جه استفاده‌ای 
داردجز‌اینکه تماشاچی را ازعالم فیلم 
خارج مسی کند وسر‌شت اصلی قهرما نان 
فیلم تغییر‌سی‌یا بد وباصطلاح انگیزه 
اصلی دو شیده می‌ما ند ه والاماهزاران 
همزار تا از ان حر‌فها را که ناشی‌اذز 
معلومات وسیع وعمومی دو بلورهاست‌در 
روزمی‌شنويم . بازشنودش چه سوددارد؟ 
شمارا خدا ای دو بله کنندگان فیلم 
دست‌ما بدامنتان بيائید وبرما منت 
بگذار ید و کمی فیلمهارا بی نملك کنید! 
مسئو لین که سر‌شان با... لاا له! ۱۵۷ 

رخا سهرابی 


2 (] [2] ۱ لها (عا] (عا ها زعا [ع] [عا [ا 


اهاه|هاها دز اه ادها دراه 


در ند گاناو لین دوره‌جوایز.  .‏ چج 
‌ گو ستکه ب‌طلاتی »۳۴۸ ۱ 


همزمان با پخش جواین معروف اسکار,ماهم تصمیم گر‌فتيم هر سالسه بمانظر گروهی از 
صاحب نظر ان‌دست ا ندر کارسیتمای | بگوشتی وطنی ۲ « بهتر ین» های سار راانتخاب وطی‌مراسم 
مخصوصی ب‌عموم معر‌فی کنیم. به‌همین منظورمی اسم‌خاصی‌امسال ظهرسیزده بدردر «قهوه‌خا نه‌قتیر» 
وهی شد و هن رسید گی به | راء ءبر‌ندگان « گوشتکوب‌طلائی» جوایزخود وا وی 
استادا کب آقا بوذ باشی‌دریافت داشعند 

پس‌از آن 0 حاضر ین يكت‌دیزی آمبگوشت سفارشی‌میل فرمود ند! امیدو از نم اهدای‌این 
جایزه سمبليك (۱) تا ثیر‌مطلوب رادرهترمندان‌باقی گذ‌ارد و دد‌یتوسیله آنها بیشتر تشوبق شده 
ودرسال آ بنده فیلم‌های [ بگوشتی تری‌بباز ارعرضه‌دار ند ؟1 





بهتر بن‌کاد گردان‌سال : بهتر ین تهیه کننده‌سال: بهتر ین‌هنر پیشه‌زن سال : بهترین هنر پیشه مردسال : 
سیامات باسمی دکتر کوشان فروزان فردبن 





جانزه« گوشتکوب»مخصوص‌به: جایزهگو شتکوب کو چو نو» به: بهتر رن‌فیلمبردادسال : به‌تر بن‌سنار یست سال : 


تر بابهشتی منوچهرو اوق خالی د کتر کی‌مر ام 











اننغاد 


پیتر پیتز 9 بولیت 
و69 / ۲ااظ۳ 


آ خر ین‌ساخته‌ی پیترییتز» تجر به‌خوبی است‌در بر گردان‌يك 
داستان‌کار آ کاهی به فیلم - از این کار گردان انگلیسی, قیل اذ 
«بولیته- وک ق 5عق اتگزنی مونوم بنه «موقت» دید 
بودم که داستا نش دراطراف‌دستبردبه اتوموبیلی حامل‌پو لهای‌با نك 
دورمیزد وفیلمی بودباشباهت آشکار به آثارمشابه ( «دستبرد» و 
«قا تلین» مثلا) و لی‌با پرداخت‌ومو نتاژی سربع‌وسینما ثی-پیش‌ازاین 
فیلم‌هم گو با «بیتز » فیلم‌های‌سبلت| نگلیسی‌چندتا ثی‌سا خته (ازجمله‌معلا 
«تعطیلات‌تا بستا نی» آقای کلیفر یچارد وغیر ه) به‌هرحال, «بولیت» 
میشود گفت او لین‌تجر به کامل وی‌در زمینه تخصصی اوست. فیلمر امن 
دو باردیده‌ام. داستان درواقع باهمان‌نتعستین تطویر آغازهیشود .. 
در باداول معاسفاً نه نمیعوانازسکانس‌همزمان باظهور تیت‌اژ که کلید 
داستان‌در آن نهفته_سردر آودد. گروهی به‌شیکا گو فر‌ستاده‌میشو ند 
5 «جا نی‌راس» نامی‌دا به قدل بن‌سا نند. این گروه وارددفت ومحل 
اقامت :جانی» ميشوند و لی‌وی به کماك برادرش با اتوموبیل اواز 
مهلکه میکریزد. برادراو. بعداز آن» به طبقه‌ی فوقا نی وپیش‌سایر 
جنا بعکاران بازمیکردد بیآنکه سوء ظن آنهارا در توطه‌ثی که 
ر بخته, بر الووود: شمیس» برآدر«جانی» تلفتا به اطلاع‌ما فوق‌خو ش 
میر‌سا ند که ما موریت‌شان‌باشکست‌رو بروشده‌است. همه‌ی| ین‌ماجراها 
درذیر نوشته‌های‌فیلم بر گز ارمیشود و نوشته‌ها بافرمبسیار زیبائی که 
به‌صورت‌مضاعف بر تصاو یر نقش‌هی بندد. به‌همرآهی‌موز يك‌شا یان تحسین 
«لا لوشیفرین» نمودو آتسفر‌شهرشیکا گو را به‌خو بی| لقامیساژد. 

داستان» بعدازتیتاژ, با تصویرعمومی از شهر زیبای سن 
فر نسیسکو دنبال میشود. این بادمردی که خود را « جانی‌راس ۰ 
مشخامتیه مکی بو ]0 دادد تا پترده از اعسال اراد 
سندیکای جنایتکاران برداردو به‌همین منظور, «چالمرز»- مردجاه 
طلبی که‌می کوشددرا نعخا بات بنده‌ی سناعهدهداد پستی‌شا بسته‌شودب 
تین کنقعه ازاعترافات این‌شاهد در داد گاه برای موفقیت آینده 
خو ش نهایت استفاده‌را بیرد. «چا لمرز»اذ «فرا نك بو لیت» کار آ گاه 
تن میخواهدتا محافظت «جانی»را تاچهل‌ساعت آینده وتشکیل 
دادگاه به‌عهده بکیرد. تقریبا يك ماموریت‌کار آ گاهی معمو لیس 
میگیرد و لی درمرحله‌ی نگهبانی دوم ؛بدون‌پیش‌بیتی قبلی؛ دو 
جنا یعکار به| تاق‌هتل درمحل‌اقامت «جانی‌راس »واردمیشوند وهر 
دوشخص - هم‌محا فظوهم «جانی»_را موردشليك گلوله قر‌ارمیدهند 
ومی گریز ند . کوشش«بو لیت» بی نتیجه‌میما ند ,«جانی» بعد از عمل 
جراحی‌میمیرد و«بولیت» برایآنکه ماموریتش‌ناتمام نمانداز 
افشای مرک «جانی» خودداری میورزد وجسدوی رابی آنکه کسی 
متوجه شود از بیمارستان خادجء‌ی سازد . 

تااین‌جای داستان»« بو لیت» در تیپ‌کار آ گاهمی بسیارجدی 
معرفی میشود, که در آپار تمان‌مجردی خویش زنددگی می‌کند, که 
شيك میپوشد, که سواراتوموبیل «ماستنگک» می‌شود. کهاوقات 
فر اغت خودرادر کنارمعشوقه‌ی‌زیبایش به‌سرمیآودد پیآنکه صرفً 
به‌مسائل‌جنسی وهمخوایگی‌با او بیاندیشد . 

«ییتز» به‌همچنین کوشش زیادی‌مبذول‌داشته تاجنبه‌ی مستند 
داستانی به‌فیلم بدهد. برخلاف فیلم‌هایگانگستری اخیر» دداین 
فیلم اغلب‌وقایم درمحیط و آتمسفری تقریبا دئا لیستی رخ میدهد . 
مثلا عموما فضای‌شهر و خصوصیات محیط به‌بازیگرفعه شده‌است 








(خیا بان‌ها ,ء کافه‌هاء بیمارستان» فرود گاه وغیره) و بخصوص در 
سکانس‌انتهای داستان, کار گردان تعمدا صحهه‌ی قتل را درمحوطه‌ی 
داخلی‌فرود گاه سن‌فر نسیسکوطوری ترتیب داده که جنبه‌ی واقعی 
داشته باشداذاین‌دو رآ کسیون‌فتافی وت در فرود گاه‌از تماشای‌صحنه‌ی 
قعل» وق اعاده حقیقی وغیر اغر اقی‌است. 

او لین تعقیب داستان» دراتاق‌ها وراهروهای بیمادستا نی‌دد 
سن‌فی نسیسکو صورت‌می‌پذیرد. جنا یتکار. عاقله‌مردی است‌باموهای 
سفید وبارانی برتن که بظاهر برای دیداری‌اژ «جانی‌داس» مجروح 
و درباطن برای‌کشتن او. قدم به‌محوطه‌ی بیمارستان می‌نهد.این 
سکانس با تیزهوشی بك‌د کتر‌جوان_ که جنایتکارمحل بستری‌شدن 
«جانی»را ازاومیپرسد_ وجیغ يك‌پرستار در بر‌خوردی‌غیرمنتظره 
بااین جنایتکار. حاوی[ نتريك وسوسپا نس خاصی‌است. «بولیت»دد 
تعاقب جنایتکار سرسراها وراهروهای فرعی‌بیماد ستان داهشت سس 
میگ‌ارد و بر خلاف‌تصور, جنایتکار به‌دام «بولیته نمی‌افتد و از 
مهلکه مییگریزد. این گریز , درنهایت ایجاذ ودقت‌صورت میگیرد 
وما آىتدا صدایافتادن بارا نی‌اورا ازدر بچه فوقا نی‌اتاق » وسیس 
توجه «بولیت» رابه‌این صداحس ميکنيم و بلافاصله صدای پاهای 
مردی‌را درحال فرار می‌شنویم وبعدحرکت صورت «بولیت» به 
طرف پنجره‌ی کنارش و ردشدن سریع‌جنایتکاررا - تقرییا در بیشتر 
سکانس ای فیلم « دید » این شیوه‌ی بدیع و استفاده ی 
بجا از حر کت دودبین وحر کت کارا کت‌هایش رابه‌ کار پیده‌است. 
دومین تعقیب پرهیجان‌فیلم. جائی‌است که‌دوجنایتکار تصمیم دار ند 
«بولیت» داس به‌نیست کنند... شروع این سکانس‌تعاقب, موقعی‌است 
که« بو لیت» .مطابق معمول با ماستنگ خویش به‌خانه اش می‌رود و 
این‌باد«ییتز» دود بین‌را قدری‌پائین‌تی اذمعمول طوری‌قرارداده‌تا 
جنبه‌ی دراما تیکی به‌این‌صحنه بیخشدو آنرا ازحالت‌عادی‌همیشگی 
بیسرون بیاورد. تعقیب, این‌بار تعقیب‌یكک پلیساست به‌وسیله‌ی‌دو 
جنا یتکار درابتد‌ای این‌سکانس؛ ما دوجنا بتکار راسواد ین «کامرو» 
هی بینیم که قصد تعقیب« بو لیت» رامی کنند وانه کسی بعد» یکی از 
عا لی‌تر ین‌شیوه‌های‌ممکنه نمودارمی‌شود.درطول ین تعقیب,جنا یتکارها 
اتوموبیل حامل «بولیت»راگم می‌کنند و آنگاه درجستجو برای 
یافس‌او دور بین‌حر کت زوم بسیارژیباتی بر آ ئینه جلوی اتومو بیل 
نهامی کند و ناگهان ماستنگ«بولیت» در آن‌نمایان می‌شود:حالا 
شکار جای‌خودش ر | به‌شکارجی‌داده‌است ۳ 

بتظرمیرسد که این سکانس , اوج هیجانی فیلم باشد ولسی 
سکانس اختتامیه , تعقیب وفرار نهائی پلیس وجنایتکار در محوطه 
پیست فرودگاه , مارا وامیدارد تادداین نظر تردید کنیم اف 
با «ییتز» از غرش جت‌ها و نیز‌حر کت پی‌ددپی آ نها و گرین وفراد 
از بین‌ها هی نورچر‌اغهای قرمز و آبی‌فرود گاه » سمفونی‌بی نظیری 
ازهیجان خلق کرده است . 

فیلم از لحظات یبا سر‌شاراست. «ییتز» از اشیاء و لواذم 
ماشینی استفاده‌های درخشانی کرده است : اذصد‌ای دستگاه نشان 
دهنده‌ی ضی‌بان قلب یك‌بیمار در دم مرگ . از ماشین تله‌فتوئی 
که قراد امنت چهرهو اقعی جنا یعکاررا به‌پلیس نشان دهد » ازردیف 
چراغهای چشمك‌زن سرخ‌رنگ اتوموبیل های پلیس , واز دستگاه 
اتوماتیکی که« بو لیت»چون‌پول خردندارد » روزنامه‌ثی کش‌میرود! 
«ییتز» کوششی برای نمایش صحنه‌های روما نتيك واحساسی‌در فیلم 
نکرده ۰ بطور کلی فیلم فاقد جنبه‌های احساساتی وعاشقا نه ات 
می‌بيتیم و قتی که «بولیت» ومعشوقه‌ی‌نیمه برهنه او در کذارهم روی 
تخت خو | بیده| ند» «بیتن» صحنه را طوری بازی‌می کند کت تاد 
بو لیت بر اتاق تتهاست و فت در کنازرش وجود ندارد . بااین‌حال» 
همین جنبه را معشو قه او پس از تماشای جسد خون] لودذنی ۰ 
دريك‌سکانس بیرونی کنار نیزه‌زاریاد آور می‌شود ومی‌کویدکه از 
این همه خشونت و بیر‌حمی بیزاراست...وچقدر این گفته , باشاخه 
کلی که‌دردست دخترك دیده میشود ؛ بنظر طادقانه وعمیق میا یده 

پرویز نوری 
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8 له , ایندریدا» است . 
درستز بع‌فرن‌پیش - در۳۴۴٩۱-‏ 
ر پتاهی‌ورث ره ستاره 
جعا نی بود . یا فیلمعا یج مانند 
«ملکه بر‌ودوی» و « کیلد! »مظهر 
خی تک یکت بو 


میاف ن۵ 16 اواغلب دراین فیل‌عا 


بطرزی کم وبیش هوس انگین 





میر قصید چود‌پررسو ناش اینطور 


دو دو امروذ فیلمی را بپابان‌رسا نده 


بنام «ماده گر به‌ها ِ5 این تصو بر ی 


از آن فاهاست تشییه تفن اامت 
اهمحا جر مین ۳ لود رانمان 
مد هد بازه ر 3 اد فمّط 

2 ای م‌ ص 
حا لامعا ک بجین گذشته در روی 
پرده‌دارد.:: و یرای بتا اتوعمل 
شحا هن هد کا اد 

آ نان «آفتاب» رافتح 
کر‌دند: ..این‌ماءجر اعشکفت انگین 
زاهمه میدا نتد. 

درر اس باتك دسته ۱۶۷ نفری 
فراسیسکوپیزار درسال ۱۵۳۱ 


پروزافتح کرد. دااين‌يك معت دم 
َو بل امیراتوری بزر گک شلف 


یافت و باین‌تر تیب بر تری تکنياكت 
ارویائی تاتکران بمال عبات 
کرد. فیلم ایروینگک لی‌نی بتام 
«شکار سلطنتی | فتاب»ماجر‌ای و 
حماسه مشهوررا بازمیگوید. 

در آنزمان پرومعدن‌ناپذین 
طلاو «سرزمین آفتاب» بود.اینکاها 
ساکنان آنآفتاب برست‌بودندو 
ون ارو پائیان 


این قدیم ترین 
تشمارمیرفت و وجودش در اره 
آمر یک دلیل ارتیاط این‌میتواند 
باشد که‌ و اقمه غیرعادی تار یخی‌با 
زمینثتاس روزی‌ار تباط این‌دوقاره 
را ازهم برید. نقش پین‌ار فا تح 
بعع‌دهدا ثرا ت‌شا است که‌نا کلچیین 
ازهدر پیشگان‌دیگرهمیازی است.؛ 
مثل: لو ناردو ايتيناك( «رومثوه‌ی 
فیلمز فیره لی) » کن دستقن پلامر ۳ 
هایکل کر نفنکت. 

8 ابنگر بد بر گمان کار گردان 
میشو د؟ امکان‌دارد بعداز دگل 
کا کتوس» دومین فیلم آمریکا تیش 
این آرزوی پدها نی‌خود راعملی 
کند. هموطن اومایذ تر لینگک با 
فیلمع‌ای‌جسورانه اش حسا بی‌موفق 
شده ولی‌اینگر یه احساساتی‌است 
و اینحورجتار تها مثل اینکه‌چندان 
موردنظرش نیست . 

8 دنك بریدگی ژاکلین 
بیسه دزفیلم «کار آ گاه» خیلی 
جلب نظر کر ده بود. خو دش‌میگوید: 
«چون‌او لین فیلم بزرك من‌بود و 
هیتر سیدم» وا کنون آنماده بازی 
در فیلم «فرود گاه» میشود که دد 
آن‌نقش بك مهما نداد بارداد 
هواییما رابازی هیکند.هیگو بد: 
«نه تنها بایدر فتار دلت مهما ند‌ار 
رایادنگیرم بلکه‌علاوهبر آن با ید 
رفدار مهما نداد [ سشتن ر اهم بدا نم 
که‌بکلی چیزدیگری است». 

بای يك لقمه نان چه‌کارها 


با ید کرد ۱ 





نشده بود لخن در فیلمها ظاهر شود 
حالا در ۴۹ سالکی برای بازی 
در فیلم «فرشته» فرشته به کجا 
میرویم» حأضرشده عقیده اش را 
عوض کند. 

8 بله دیکر , آلن دلون 
تهیه کندد» ژان‌بل بلمو ندو را 
بعدو ان همیازی خودش در فیلم 
«کار بون واسپریتو» بکار گرد نسی 
ژادری» استخدام کرده است . 
فکر‌همبازی هدن ]نها از خیلی 
وقت پیش وجود داشت‌اما بعد از 
بازی‌بلمو ندو در «مردی ازدیو» 
وبازی آ لندلون در «لاله سیاه» 
موفقیت زان پل بلمو ندو راخیلی 
بالابرد واین‌جریان بین‌دودوست 
همبازی فاصله‌| نداخت تا اشکه 
موفقیتهای پی‌دد+#ی آ لند لون دد 
«ساموراثی» ,«خدا حافظطع‌دوست» 
و «استخ» اورا پیش انداخت و 
تواخششت راحت‌تر کنار بیا ید لبته 
ر قا دکرت در کار نیست؛فا صله که نبود 
رفاقتی بهترراه هیا نيد بعلاوه 
میگوینسد ژان پل‌بلموندو دد 
« یر کیسی‌سی‌پی» چنان‌سنك‌تمام 
گذاشته که وقتی درماه‌اوت شروع 
بکار کنشد امتیازات هردو کاملا 
مساوی خواهد بود. 

8 شون‌کانری موهایش را 
به‌ر نك طلائی در آوزده‌تاعهده‌دار 
نقشی درفیلم «چادرسخ» که در 
ایعا [یا جلوی‌دود ین هرود » 
وی 

دنظن می‌سد که جیمز با ند 
سایق بکلی شیوه گذش:ه را کناد 
گذ‌اشته با شد. 

8 فیلم جدید کوستاگاودا 
کار گردان دونانی بسا "کون فن اه 
را علاقه بسیار مورد انتظاد بود . 
خود اسم فیلم ,7 ایجاد کنجکاوی 
میکرد. او با فیلمهاثی چون« کوپه 
قا تلین»( ددتهعران : «حادژه‌ثی 
درترن»)و « مرد زیادی» قدرت 
خودرا درایجاد هیجان,حادثه و 
درام انسانی نشان‌داد . این‌فیلم 
توسط ژرژ سامپرنو خودکار گردان 





ازروی کتاب‌مشهوروارز نده‌و اسیلی ز 


واسیلیکو نو بسنده دو نا فوْج که 
بحال نیعید در فآ نسه س‌هیبر د» 
اقعباش شده است . 


درواقع کیست, محل‌وقایع 


8 شون 6 نری‌در «جاددسرخ» 
8 بل نبومنو جو آن‌وودوارد 
۱ «عشق‌های لیدی‌هامیلتن» 


در کجاست ؟ کار گردات از همان 
اول ضمن نوشته‌های ابتدای فیلم 
خصما نه اعلام ميکند : 
شجاهتی با ما جر احهای واقعی ۰ 
اشخاص‌مرده باز نده اتفاقی‌نیست 


2 هر رو نه 


و کاملاعمدی است» برای دانستن 
اشکه ,7 - که‌«زی» تلفظمیشود 
ودر و نا ول او نده است» معنی 
ههد - کیت » کافیست. بیاد 
آودیم :> چهارشنبه ۲۲ ماه مه 
۴ درد سالونيك لامیراکیس 
اسگاد دا نشگاه هن وتماشنده 
دمو کراتهای چینی بايك موتور 
چرخه تصادف‌میکند وسه روز بعد 
در نیمارستان بسد از صدساعت 
بیه‌وشی‌جان‌میسپارد. ضمن بازدسی 
جسثه معلوم مشود باآلت قعاله 
سشگیتی بقعلر سیده‌است. پا پا ندرو 
رهبن مخالفین کاراما نلیس دئیس 
محلس‌ر | «مسئول|خلاقی» این‌قتل 
میشمارد . 
مسگو لیت‌سنگینیم:و جه بعضی|فسرآن 
عالیمقام ژانداده‌ری میگدد 
دوتن‌از آ نان با تفاقر ئیس تشکیلات 
دست راستی به‌محا کمه خوانده 
هیتو ند. یلك سر‌هشگفاو يك من گرد 


رسماهتهم شرا کت در قتل‌میشو ند 


سن وصذا بپامیشود و 


و باز نشسته میگر‌دند. راننده‌های 
مو تور سه چرخه‌لی به یازده سال 
وهشت‌سال ز ندان‌محکوم میشو ند 
در نهاد بعد کودتای‌نظا می‌در یو نان 
انحام شد!از پنج افس باز نشسته 
دو باره‌اعاده حیثیت شد و بمشاغل 
خود وت اه دز 

فیلم کوستا گاودا این‌ماجرا 
را بدقت‌وامانت ازنزديك دنبال 
فش -درای باز گو کردن نزن 
تراژدی مدرن‌کار گردان احتیاج 
به‌هش پیشگان ط-راز او لی‌داشت 
چون ابومو نتان ( که در «کویه 
قاتلین» هم بازی‌کرده بود)ایر نه 
پایاش ؛ ژان لوئی ترن تینیان » 
ژا پرن وچندتن دت و وهمه 
براین امر واقف بودند که در 
قیلمی عادی بازی نمیکنند و 
این اثری است که بایداز بهترین 
قنمت وجود وحقیقت انسانی 
خو یش در آن مایه نگذار ند . 

8 و بتود یو دسه‌تا درفیلم 
« مهمان » از دوی ار سیمون 
دو بووار, کلو تیلد جوا نووجوو انا 
شیمکو: راشر کت میدهد . 

8 میشل‌مرسیه« سوپر - 
استاد»فرانسوی درفیلم هشت کی 
ازا نگلستانو فر‌انسه و ایتالیا که 
از «عشقهای لیدی‌هامیلتون » تهیه 


مپیشود رل‌اصلی رادارد گوسفنه 
چرانی که بعداز ماجر اهای‌عاشقا نه 
سیارعاقیت‌صاحب‌عنوان د«لیدی» 
. مییشل‌مر‌سیه‌در این فیلم بیش 
از تمام فیلم‌های« ] نر ليك» عشاق 
خوشبخت‌ونا کام دارد : 
يت‌مزرعه‌دار . يكلات .كت 
نقاش »يت با نکدار» يك افسرویات 
لرددر یاداری.اما لیدی هامیلتون 


شد 


فقط يك‌عشق بر گ‌داشت یعنی 
حور اس‌نلسون که وقتی‌افسی‌جوانی 
بود با او بررخورد و بی آنکه 
همس_ش بشود از اوصاحب دختری 
سس ۱ این فیلم توسط کسر یستیان 
رالد ساخته میشود و بمواذات 


صحنه‌های‌عا ث‌قا نز ند گی نلسون شیر 


دریاثی| نگلستانو نبردترافا لگاد 
نیز بروی پرده میاً ید . 

8 فیلیپ دو برو کاز کشف 
خوددر فیلم«مخمصه» کاملاخوشحال 
ات , خاخ هایت کلن آلمانی 
بازیبائی باطر اوت و سرزنده‌اش 
ومایل است اوراددفیلمی باژات 
پل بامو ندوهمیازی کند. اس‌فیلم 
هدوزمعلوم‌نیست اما ظاهرا قضیه 
مر‌دی است که‌هنگاممستی‌میتو اند 
فک اشخاص‌را بخو اند ۰ 

8 دل نیومن که حالابرای 
هر فیلمی‌يك میلیون‌دلار دستمزد 
هب‌کر 3 دهد ازم‌و فقیت فیلم 


«راشل , راشل» بیش اذ.پیش به 


کار گر‌دا نی‌هتما بل‌شده است.مییگو بد 


اینطوری ازا-تودیوهائی که‌نمی 
خو استند اورا بعنوان کار کر‌دات 
بپذ‌ینت انتقام میگیرد: بنرای 
وشیمان‌شدن‌همدیگر دی شدهاست. 
تاژه اووهمسرش بعتو ان‌کار گردان 
وهتر‌پيشه یاهم فقط پنجاه‌وپنج 
هز اردلار توقع‌د اشتند 
8 مارچلو ماسترویای 
که بعداز تردید فراوان‌ش کت‌دد 
فیلمهای | نکلیسیز بانر اپذ پر فته 
دود؛اينك بعد‌از | تمام«۱ لماس‌ها 
برای صبحا نه» در لندن و بازی در 
یک فیلم آ مر یکائی‌دررم تحت‌دهبری 
و یتور یودسیکا وهمر اه‌فی‌دا ناوی 
0۵ 1۳6 60[ 
راشروع کر ده است. کار گردان فیلم 
جان بو دمن وهمباز یش يك‌خوشگل 
مو بورانگلیسی بنام«بیلی‌وایت لو» 
ات 
8 مار سل پا نیولءضوآ کادمی 
فرانسه وسازنده شانزده فتلم وه 
از چهارده‌سال‌دوری‌ازسینما او لین 
صحنه‌های «قصرمادرم» رادرشهر 
زادگاه خویش جلوی دودبین 


8 فر | نکلین‌شفنر در جدگله‌ای 
بزف] لود « سه‌ووژی» در اسیا نیا 
صحنه‌های فیلم«پا تون»رامیسازد. 
این فی( سر گذشتژ نر ال‌پا تون‌یکی 
از تکرو ترین؟و لجباز تین سر‌آن 
نظا می‌جدت‌دومجها فوواست رل رن 
پاتون را جرج‌سی‌اسکات بمهده 
دارد . 

8 دوبرا:ذ-ریکو در فیلم 
(مو سمی‌درعشق؟ داستان‌مردی را 
بازمیگوید که بامعشوته‌اش قطم 
رابطه کرده وبه همسرش پیوسته 
ولی 2 ون خود کشی هعشو قه خود 
وتا 9و لعجماگ ار و و یی 
منتظره‌ثی رو یرو می‌بیند . 

8 کلود شابرول فیلمی 
خواهد ساخت‌ننام «بگذاردحیوان 
بمیرد» باشر کت میشل‌رو نه. 

8 وژه‌عانن در فیلمی‌اش 
ژآن‌شمیت که نوعی«د لهوره درونی» 
اتف شر کت‌خواهد کرد: ماجرای 
مردی که بهر قیمت شده‌میخواهد 
زشتی‌همسرش را فراموش کند. 


6 د 
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اهی‌و رثه بروذ ود 


با 


هی‌ودثا 


مر ود ...۰ 






کر ۳ 
ابر ند باباس دد«ذی» 


۱ 


خداعوضت ده » به 
منه مستجو هم به 
خورده یل ه ۱ 





ور ۱9۳ 
س ّ 





و ش کار گر دان 


آقای نودی . 
درشمار»‌مخصوص‌سال‌هفتم ( حدود ۹ 
وش درمحله شماره 0۳۳۷ آقای 


3 و ج کیان در جواب این‌ستوال که 


ازچه کار گر‌دان‌ها ئی‌خوشتان‌می آید».ایشان 
قی‌موده بود ند:« با تمام این‌احوال من به 


2 کار گدا نا نی‌چون | لفردهیچکال وهمچنین 
۰ الا کاز ان و. 


.. علاقمندم» نکته‌قا بل‌توجه 
اینکه درپایان نبزاضافه کرده بودند که 


5 آنشا له بی داز مدت پنج‌سال که‌فیلم فارسی 


وفلگ‌وروئی به‌خود گرفت‌ودارای‌فرم خاصی 


8 شقاود آ توقت من بهتر ین کار گردان‌ایرانی 


ر آهمپشمامعر فی خواهم کرد! ‏ نه تنها پنج 
سال؛ بلکها کدون که نز‌ديك‌دهسال‌ازاین 
9 #ذرد, ایشان‌هنوز به‌عهدخودشان 
و فا تکردها ند . ممکن است ۳۹۹ ی کرده و 
خواهش کنید که ایشان‌هرچه زودتر این 
بهتر ین کاد گردان‌ایرانی‌را معر‌فی کنندتا 


اور ایشتاسیم! 


ِ محمود. ] (کرمان) 


آقای مس د دین » 
علاقمندان‌سینما درمسجدسلیما ن‌از 


باایرازادادت 


9 مقاهاتآداره تفر یحات و خدمات اجتماعی 









شر کت نفت‌در مناطق تقاضای نمایش 
تعت | دی‌فیلم‌ها ی‌متعلق به‌وزارت فرهنك و 
هن( گود مقدس» سفال, ستون شکسته. 
زندگی بهزاد وغیره) رادار ند و تعدادی 
فیلم‌های متعلق به‌موسسات‌شخصی:«خشتو 
آئینه». «سیاوش‌در تخت جمشید» ,«خانه 
سیاه است» و«شوص آهوخانم».درده‌سا له 


1 گفاشته بجز یکیدو فیلم| بدا فی لم‌فارسی در 
سیتا های کر گری و کارمفدی 


شور وت نفت نما یش‌داده نشده است. 
با احترا 


عبدالعلی نوشین آذد 
۵ 8۵ ۰ 
تج پشنباد 
سرد بیر گرامی ۴ 


سکاده‌سیشما هستم وسالهای‌زذیادی به این 
محله خو کر فته‌اموشاهد دیشر فت‌ه-ای 


1 زیا آن ور اه‌شتاخت ۳۹۵۹ دس - «هآمبه 


همین لجا ظ بی‌مورد ندیدم انتقادهاو 


پیشتهادات کوچك وبزر گی‌راکه بنظرم 


سد پرای‌مجله محبوبم‌بنویسم . 
1) مجله از لحاظ مطالب آموز نده 


نامه به سس . س 





وهنری سیار غتی‌است‌ولی بنظرم‌يك 
مجله‌سینما ی کامل با ید هسرهفته نقدکامل 
فیلم داشته باشد واینلااقل‌سه یاچهار 
صفحه باشد . 

۳۲ بهترین فیلم‌های هنری قرن» 
ادامه یاب تاخواننگان‌با فیلم‌های 
بزر گف‌هنری جهان چون « مهمرهفتم»و 
«سکوت »وغیره آشناشو ند. 

۳)مجله‌از لحاظ مطالب‌فارسی 
همود ار قته ولی یال میکنم 
کمی افراط می کند . 

۴)همانطور که ميدانيم موسیقی 
خارح ازسینما نیست‌پس‌باید درد نشریه 
سینما ثی‌خود فکری بحال‌موز يك‌هم کرد. 

۵عکس‌های ستاره‌سینما سیار 
«عمو لی‌شده واغلب‌تکراری‌است‌و بیشص 
عکس‌های رووپشت جلد از را کلو لش 
ویا آن‌مار گرت است : 

امیدوارم که این پیشنهاد ات مشمی 
ثمر و أقع‌شود. دوستدارهمیشگی‌محله. 

مسعود خو استی پور 


۱۳ ۳ 


آقای‌نوری ۰ 

چر ااین‌همه‌مطلب فا دسی داریدومن 
نمیگویم که‌را جع به فیلم فا رسی مطلب نداشته 
باشید بلکه میگویم اینقدرزیادچرا مثلا 
قسمت «۱ گر عکس‌هاسخن‌میگفتند » کاملا 
بیخودی‌است. بجای آن‌میتوا نستیدراجع 
به هیچکاك مطلب بیشتری بنویسید . 

آمیدو ارم که مثل هميشه موفق‌باشید. 
تک ازخوانتده‌های پر وواق تانق اه 
سوسن - م 

بافروزان» 
سر دبیرعزین > 
سلام مارا بپذیرید ۰ میخو استیم 
چا و3 
اسفندیاری به‌خا نم‌فیوزان‌موافق نیستیم . 
آیا هیچ میدانید که این‌نامه‌تا چه‌حددر 
روحیه ما اثر گذاشته‌است؟ هیچ کس‌نمی 
تو | ندجلوی‌هن پیشه‌محبوپ‌مانرا بگیرد. 
فروزانب_اذوق وسیاد زییاست وقتی 
فیلمی از اد رت روی‌پرده‌می آ ید آن 
وتا بر رن بیفیم تا خ وب ارحفظ 
شویم ؟ شما نیاید نامه این‌خانم‌جسوررا 
درمجله‌چاپ می کردید. مگريك ستاره 
ایرا نی‌قلب واحساس ندارد؟فقطستار گان 
خارجی‌می‌تواننه سکسی باشند ؟ 

فرشید وشعله‌صاحبکار (دشت) 


آقای احمد هرسمی (کرما نشاه) 

کار گردانهای فیلمهای هورد ذ کر شا ؛ 
«ال سید» (آنتونی مان) , «توبروك» (آرتورهیلر) 
و « ادظه به لحظه» (هنوافترم له‌روی) .ازاینکه محله 
را پسندیدهاید» خوشحالیم . 

آقای فضل‌الله خلیلی 

بعه ازسلام متقابل ۰ فیلمی بباشرکت شون 
کانری و گوردون اسکات یادهان نمی‌آید و لی‌میدا نیم 
شون کانری با استنلی بیکردر «پیشتاز انمیه»همبازی 
بود . ازمراحم شما سپاسکن ادیم . 

خانم مهوش 

عکس«روی ینس » راحتما تاچندشماره‌دیگی 
درمجله خواهید دید ولی قول نمی‌دهيم روی جلد 
باشد. ازاینکه تااین‌حد به محله خودتان لطف و 
محبت‌دارید, خوشحال وممنو نیم . 

خانم زهرا فاطمی 

ماهم متاسفیم ازاینکه محله‌د یر به دی بسه 
شهرستان می‌رسید و لی‌از مدتی پیش در کوشش‌«ستيم 
: برای‌خر یدمجله| کنون 
می‌توانید به نمایندگی دائمی مادرقم آقای بابائی 





۱ دن نقیصه را برطرف کنوم 


مر‌اجعه‌فر‌مائید . 

آقابان داودصفادی وعظیم‌سو دما نشاهی 

ازاظهار لطف شما تک تج برآی«دین 
ماد تین» می تو | نید به‌آدرس "کلمبیا ناهبته و سید 
(البته به‌ا نگلیسی)وعکس «مونتکمری‌وود» هم‌بما ند 
برای‌مو قع‌مقتضی. با آرژوی‌مو فقیت. 

دوشیزه مار گرت دمتر بوف 

عتکتی «میافارو» را ال کتناشعه روی لح 
چاپ کر‌ده‌ایمو امسال هم‌دو باره بچشم- بگذارید فیلمی 
اذاو شما یش گذاشته‌شود! 

آقای فضل‌اله ادهمی (اهواذ) 

1- عرض‌شود برآی‌اینکه‌سه‌شماده‌درخواستی 
تان‌هرچه‌زودترارسال گردد بایستی مبلغ‌چهل وپنج 
دیال وچه پاتمبر باطل نشده(فرقی نمی کذد)به آورس 
محلهارسال‌دار ید. 

۲- این هترپيشه اصلا فرانسوی است و 
«لوران ترزیف» خوانده می‌شود وحروفلاتین اسم 
ای گردد»این‌طور نوشته‌می‌شود. 

و اک دبای بزرگ» راهم دو باره راه خواهیم 
انداخت ! 

آقای حسین طاهر بان (مسجد سلیمان) 

دوست عزین : از لطف و محبت جنابعمالی 
صمیما نه تشه می کنیم و ۳ 
جتریازهشیوضا بت خاطر شمارا فی اهم‌سازد. -دست‌شماو]*" 
ازدودمی‌فشاریم . 








8 لی‌مسادو ؛سن‌دد « جهنم‌در 
اقب نوس آدام» 





8 « دوازده»ردخسیث 


دون بزد سن‌والنداین» 















رک 
وین تسا فیلمی‌است که 


خشونت بمعنی ظاهری آن وچود . 





تداشته باشد. باتغییر ۱ 
تتیعه‌ای معاصر؛ با شکل تاژه‌ثی که 
یب به خودش گر فته, خشو نت ین . 
از آن‌جلوه وفرم همیشگی‌بیروت . 
آمده‌ودچار نوعید کر کونی گشته ی 


بعد از سوعء قصد تافو آوو؟ : 





ریاست جمهوری آمریکا «چان . 
کندی». این طررخ۵ ۱ 
فیامسازها شیوع پیدا کر ۱ ۲ 


میشد که هرج-۹ کیشتر ‏ 


فجعتسی 
فیلم‌ها خشن تر وسادبستی ترساخده 
شو ندوعلت آن بود که توقع‌تماشاچی ‏ ۳ 
روز به دوز بادیدن صحنه‌های ۰ 
معمول خشونت آمیز بیشترو بالاتر 
میر‌فت تاجائی که فربادخشوفت 
در همه‌ی کشورهای جهان ر بش4 
دوانید. شاید پیش از رخته کردن ۰ 
خشونت ددسینما ۰ مردم خیلی ۱ 
بیشتر دوست داشته صحهه او 
زومانتيك و آرام تماشا کنیل کما 
اینکه فیلم‌های قدیمی‌هم به‌وضوح ‏ 
این رانشان میدهد) ولی امروژ ‏ 
,غظر میی رسد که تماشاچی میل‌دارد 
بجای‌دیدن جو لی آ ندروز در کنار 
مشتی بچه بالای‌تیه‌ئی درحال او از 
خوانی.عردی‌داببیند که به برآثی 





ر کبار کلوله سوراخ سوداخ شده 
ودرخون درمی‌غلتد! شابدهم‌این 
دو. در کنارهم نوعی «ماً هنگی 
ایحاد نیس وه ۳3 تماشاچی بدش 
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نمیا يدبعدازيك صحنه شادوسرور 
9 ناظر يك صحنه‌ی سادیستی ۰ 
دیر‌حما نه و خشن باشد. 

باید گفت که هميشه رابطه‌ثی 
بین خشونت درهنی وخشونت در 
اجتماع وجودداشته‌است. تردیدی 
نیست که خشونت با یستی بخشی‌ه6م 
ازهتر به حساب آید و نمود آشکار 
آن‌در ز ند گی‌ما . درجاععه‌ثی که 
مادر آن ز ند گی ميکنيم. بخوبی 
مشهود است وتاثیرات آنراکملا 
احساس هیت‌کتیم ۰ ااگر قدری سه 
عقب بر گردیم متوجه میشویم که 
خشونت وسادیسم در زمسان و ۳ 


دوران‌های گذشته بسیاد‌شدید‌تر از 
مرو بوده‌است. آیا بایستی گفت 
این هر است کته حشو 5 ۱ 
میپروزآند ؟ دراین باره پاسخی 
قاط نمیتوان داد. | نچه مسلماست ۱ 
اینکها کثر نقاعان» نوول‌نو ۳ 
شعرلٍ ونمایشنامه نویسان بزدگک ‏ 











و ها ند ( بیاد بیاودیه صحته‌ی 
مرگ «مار لو» را که شدای 
3 وشته ویاقدل عام ترویتا را جر 
ناد هومر ) به‌هرحال» همین 
قدر روشن است که در بوجود آمدن 
3 و 3 هسلمامسائل اجتماعی و 
۳ تار یخی رل‌عمده‌ثی داشته‌است. 1 
طرفی مردم خود خواستاد این 
9 گونه پد‌یده‌های خشن هستند و 
3 فیلم - هما نطور که همهم دا 
9 قبل‌آزهر چین. نوعی تجارت است. 
1 يك‌فیلمساز امروز به مسائلی اد 
مگیوتوجدار مس خاستا 
باشندو اوفیلم رایرای همین 
: ۶ طقشازد. ازاین‌رو.هشنکامکه 
سای کرد تماشاچی متمایل 
به خشوفت وسادیسم است. بهآن مار لون‌براندو دد«تعقیب» 
رویهیاً وردچرا که‌يك‌تاجر بایستی 
نع هادی خویش رامقدم برهر 
چوز دیگ بدا ند.ا لبته, يك‌هتر‌منه 
خشونت را به طرز ایده آل خود 
۱ لبق سلیقه‌ی فیلمساز - 
دوی پرده سینما تصویر میکند. 
یز میکوشد خشو فت‌و 
با ند از نظر يك‌هشی‌مند 
صادق. خلو نت‌تنفر آور است‌و لی 
این تتفی‌ورحقیقت. عشق‌وز یبا ء مت 
1 بخوبی احساس برانگیزست . ار 
به خقونت حمله میبرد. اما ِ 
پرداخت‌ودیدی دقیقوعمیق| بتدا 
تساثیر کافی در تماشاچی سوجود 
میا ورد + مپس آنرابه هوس و 











امییی نشت "کی اه 2 


8 « کر دور شو ل(2» 





ی 


۳ 





شهوت و آنگاه به شوك تبدیل 
میسازد. دراین‌حال است که به 
تماشاچی‌فیلم اوهم هماناحساسی‌از 
خشونت دست میدهد که خودش . 
2 ان هشگام که خشو نت‌مه‌نی دول 
بدهف , هاجراصورت دیگری 
٩‏ شود هیگیرد . سکس وادد 
قضیه میشود و کم کم قاتلین بطرز 
ظاهری ودوشنی شکارهای‌خویش 
را به دام میانداز ند و میکشند 
و تذوفت- بی‌آنکه عمقی و یا 
1 احساسی در تماشاچی ایجاد کند 
صرفا وسیله‌ثی میشود برای‌جلب 
نظرظاهری‌تماشاچی. نگاهی به‌فیام 
هایگاتگستریاخیر, بخصوص‌فیلم 
4 حائی که به تقلید از«با نی‌و کلاید» 
اخته شده‌اند بیا ندازند . اگر 


ص 


تن ۳ 


4 








8« نی‌ددقفس» 


نيد مسوفقیت. بدست 
آوره این نه ,خاطر‌خشونت آن 
" بود» پلکه خشونتی بود که 
3 ۹ سرب و راهان 








۷۲ ر ۲ 








قبل از «با نی‌و کلاید) بر ای‌هیچکس 
هیچ‌چیز نبود . همین يك‌فیلم کافی بود 
که افتخادی‌جها نی صیبشکند. ددعین 
حال تبدیل به‌مظهر ذ نا نگی‌خاصی شد. 
چرا؟ پشت این مظهرذ ا نگی‌دد واقع 
چه‌ز نی نهفته است . و کیفیت فسو نگر 
و فر بینده‌اش چه صفات‌و اقعی و | نسته 
باو بدهد؟ 
وقتی«فی‌دا ناوی» راملاقات 
کردم میخواستم این‌چیزه ارا 
بدا نم. درها لیوود شهرت دارد که 
اويك«ضدستاره» کامسل است‌وود 
عبین‌حال نمو نه کاملی‌هم از فوق‌ستاره 
مدرن است . حقه‌های عادی 
حر‌فه‌اش‌راردمیکند و نمیخواهد 
هيچيك ازست‌های آنرا پذیند 
ولی بطر‌زشگفت‌انکینزی اذاین 
رفتارظاهرا غیر قر‌اردادی‌بهره 
میگیرد . هثلا اعلام میکند اصلا 
سکسی نیست‌و آین‌حر‌فها بسرایش 
مطرح نینت اسا.مینی‌ژوب‌های 
خیلی کوتاه میپوشد که نشان‌ی 
دهد ساقه‌ایش جزء سکسی‌ترین 
ساقهای ها لیووداست ۰ 
همینطورمیگو یدددمدارر اس 
| لجدی‌متو لد شده و نتیجه‌های 
پیچیده جورواجوراز آن میگیرد 
بعد بیقیدا نه میا فن اید که به طالع 





۳۸ 








دوستان طا لع بین فراوا نی‌دادد.و 
اینطوری‌این «ضد_ستاره»مشهور 
وپو لدارشده است . 

همچنین با حسادتی نظیر 
حسادت فتاه سلطان درص‌ورد 
حرمسی‌ای خودز ند گی خصوصیش 
را از نگاههای نا محرم دور نکه 
شا نه‌ها رایالا میا ندازد 
وهیگوید:«بگذ ار یدروز نامه‌چی‌ها 
قصه‌هاشان را در باره دیگران 


میدارد ۰ 


بنویسند »اینجور مرموز بازی 
خبر نگار ان را جوی‌تر میکندو 
بهمان نسبت‌صفحات بیشتریر ادر 
ها چم رو ازریم 
و نمیشود قسم‌خورد که‌این 
اعجو به‌خودش خوب میداند که 
نتیحه همین خواهدشد . درواقع 
«گر تا کار بوبازی» درمیا ورد . 
دراستودیویو ار نی که‌در آ نحا 
فیلم )۳ قرارداد » اثر الیا کاز ان 
۲ب ۵ 
این‌فیلم کر فتاد بهاثی ایجاد کرده 
است .الا کازان‌میخواست يك 
صحنه لخت فیلم‌برداردی کند «فی» 
با این فک مخالفت ورزید.. 





بیثی‌عقیده ندار دوآزرویا تفاق‌است که درست‌مثل دختری که يلك رامتت 


ازدوده ویکتوریا آمده و نمیداند 
اخلاقیات امروزعوض‌شده -کاز ان 
آزمیدان درنرفت اصراد کرد 
سیاست بخرجدادوقا نعثی کرد آخر 
سر به‌هصا لحه‌ثی‌رسید ند :در «قراد 
داد» تماشاچیان| ندام«فی‌دا ناوی» 
ر !بیش از آ نچه تا بحالدی-ده| ند 
خو آهندد ید .و لسی‌قیلم از زاویه 
هائی گر فته شده کنه بیش از آ نچه 
نشان‌میدهد القا کننده‌است. آیااو 
و اقعا عقده ی دارد که مانع‌میشود 
خودراعریان نشان‌دهدیا با لعکس 
بدعت‌زیر کانه‌ثی است که بحساب 
تبلیغات باید گذاشت؟ این‌سئوالی 
است که هر کسی در باده‌این‌دخشص 
فر‌یبنده ازخودمیکند ..اسروز 
دیگر قاعده براینست که دختر‌ها 
بی‌رو درواسی جلوی دود بین 
لخت‌میشو ند .باخجالتی بازی‌در 
آوردن بکیاره دتگن فی‌دا ناوی 
اشتهارمخا لف قرادداد بودنش را 
بیاد میا ورد . 

او نمیخو اهدستاره باشدو لی 
وقتی در خارج از آمریکا بازی 
می کندهثل‌وقتی که با مادچلو 
ماسترویانی در«دوران‌عاشقان» 





بازی‌میکرد» آ نقدر خی بدهیکند 
که کمپانی باید مخ ارج‌سرسام 
آوری‌برای اضافه بار بپرداژد که 
هیچ ستاره بااس‌ودسم متوقعی‌هم 
نمیتو اند بر احتی اجازه آ نوا به 
خودش بدهد. با این و جود؛ آبااو 
«طورساده خودش است ب یآ نکه 
هیچ‌درا ن‌دیشه بازی در آورودت 
باشد؛خودش که | ینطورادعادارد ؛ 

-میگویندمو فقیت باز یگو ان 
و اعسَواض میکند. گاهمی درت 
است اما بیشتراوقات حم اشتیاه 
است مدد واقع این دیکراشند 
که درمورد اشخاص زیاد مشهور 
شده تغییر روش میدهدسد . 
رفقایتان دیگر‌باشماهمان رفتار 
سابق دا ندادند . دیگرهیچکس 
ان اطرافنان باشما مثل سابق 
نیست . همین باعث میشود همین 
خیال کنند شما عوض شده‌ایه . 
نا گهان مانع خاصیایحاد میشود 
آدم را ازور ای سیشه تین ۱۳ 
دهنده‌ ی دبینشد. 

ت_ هتر‌پیشکان معروف در 
زیاد خرید کردن زبانزدثه . 
بخصوص خرید لوازم آدایش» . 


اگرطرف ذن باشد... 
















8 هاکز و جانوین 
8 « د یو بر اوو » 
35 : خواب زرد » 











در نوع خودش خواندنی و تازه 
در باده‌ی‌این فیلمساز بزرك 


۱ 


شناخت وتقدیر لطفی که‌يك 
اثر «هواردها کن» برای‌دو دسته 
اژاشحاض‌دارد کات سائیست.. 
یکی گروه پیروانو علاقمندان 
محله« کابه‌دوسینما» ودیگری‌دارو 
دسته‌ی‌منتقدین سابقاین‌مجله که 
ا ينك به کار فیلمسازیاشتغالد ار ند. 
برای دسته اول اون نکته جالب 
است که يك فیلمساز هععبرهمان 
چیز‌هائی دا به پسندد که‌ایشان 
می‌پسندند (افه‌های شو کی . 
ماجر‌اهای مهیج عامه‌پسند ء؛تلقی 
ساده و نو جوانا نه‌ئی‌از روابط 
افراد در دنیائی که اساساروح 
بر -آن: حکمتقی‌هاگی 


مردانه‌ثی 
هی کند)۰.- و باز برای افر اداین 
دسته اول‌جالب است که « هاکن» 
آنچه را که ایشان نمی پسند ند 
مطر‌ود دا ند ( پر داختن به‌مسائثل 
«خطیر» اجتماعی واخلاقی‌ودست 
زدن به‌سوژه‌های«ا تسا نی»و بز رگ 1 
دس این دسته اول ها کزرابا 
خود درمسائل م‌ورد وسند وعدم 
پسند <وش‌هم تلیفه‌همداا اند 

و اما گروه دوم که‌درر اس 
آنها فرانسواتروفول(سازنده 
«چهارصدضر به»و «ژول‌وژیم» )و 
زاگری‌وت(ساز نده« پار یس به ها 
تعلق‌دارد» )قر اردار ندهواردها رح 
راباز ند گی‌حر فه‌ئی نسبتا ناشناخته 
خودش مظهر‌مجسم و بارذ یسك 


فیلمساز تك‌رو» بی نظر, فا قدوا بستگی 


های سیاسی و بسیار معتیر ومسلط 
می‌شناسند که طی‌عمری کهو قف 
پرداختن به‌سوژه‌های نسیتا بسی 
اهمیت کرده‌حر ارت‌وذوق»شهرت 
واعتیار و صحت قضاوت خویش 
را همو اره‌حفظ کر ده‌است. 

تروفو و ری وت‌هردو کار 
خویش را درسیتمابا پرداختن به 
سوژه‌های «مهعم»و «عمیق»شروع 
کرده‌اند »اما فیلم [ نها فی نفسه 
بخاطر «عمق»و «عظمت» بوجود 


باشد ... ۲ 
سینماء ها کز » دابین‌وود کتاب قائل . 
ملاحظه ئی نکاشته که‌اهیدواديم بتو انیم فصل‌هائی از آنرا بر ای شما تر جمه 
کنیم. طلب حاضر رادوست‌عز یز مان« پرو یزدواثی» تر جمه کرده است . 


سرد یر 


نیا هده‌و بعبادت‌دیگ این«سیتمای ۱ 
انسانی» نبوده که باعت۰۵ ۱۳۲ 
سوی فیلمسازی مس بیاور تلم 
حواردها کی فتو دز نخحستین‌سا لهای 
ورود به سینما (۹۲۷٩۱)؛‏ موقعی 
که‌هدوزسیو يت سال بیش نداشت 
فیلم «اجیرعشق»راکه کرد بت 
سوژه (مهم» دورمیزد تحت تایر 
«طلوع آ فتاب» اثرمور ناساخت و 
این فیلم بخاطر اهمیت سوژه و 
لطف فنی اش‌مورد تحسین سیا دقوار 
رف (ازها کن مدقولاست که ۲ 
«مردم در آن ایام خیلیزو دتحت 
تا ثیر قر ارهیگن‌فتند!» ).این‌او لین 
و آخرین‌فیلم تجر بی‌ها کن بود.از 
آن‌پس‌شیوه‌ی‌همیشگیوی آن‌بوده 
که داستانی نسبتا غیرقابل‌توجه 
رابگیردو آنرابه صود تی‌صیح» 
ساده,قاطع و نافذ به‌فیلم بر گر دا ن. 
بهترین آثاراین‌مرد آنهائی 
بوده که کمتراز اصالت‌وعمق و 
اهمیت‌سوژه نشان‌داشته‌است( «صورت . 
رو :۸ ۰دک لولها یش ۱۳۳ 
«ریوبراوو»)- بدترین فیلم های 
ها کز آنهائی‌بوده که‌تما بلی‌سوی 
سوژه‌های‌اخلاقی وخطیروع ظیم 
داشته‌است( دگروهمبان بورك» و 
«سر زهین‌فی اعنه» ). 
وجود و آاروجودی‌ها کز بها نات 
تصور فیلمسازی‌رامنتقل‌میکه که 
کمنامی‌را بء‌نوان يك فضلیت پذ بر فته 
است» متواضع استو بی‌تفاوت. که 
حساب کارخودرا بخوبی دردست 
دارد. که يك فیلم‌درسال دب 
نمیسازد تا تازه نفس بودن‌وحرارت " 
خود راهمیشه‌حفظ کرده‌باشد( هر 












چند اواخر‌این ریتم کارر اقدری 
کندتر نیز کرده‌است) - ۳ 


علاقمندان‌قدیمی و س‌سپر ده خودر | 

هميشه راضی‌نگاه‌دارد . ۱ 
خوب. پس تکلیف‌ماافراد ۱ 

شکاكو بی‌ثبات‌چیست که فهمیدهایم 














حماسی هو ارد ها کز دنبای حماسی هواردها کز دنیای حماسی هوارد ها کز دنیای حماسی‌هو ارد ها 


آرها کن مك‌پله‌از فیلم‌های‌عادی 
ومعمولی بالاتراست و لی‌جان‌فورد 


هرا حدن فیلم‌های وسترن 


بیان اوردنگی ازاغراق وحرارت 
ب راما لچست مشهود است 
وهمین رنك‌است که علاقمتدان 
9 ناچیر»دست تری‌می‌شناسیم, به‌ما جرا » به‌حر کت و تحسس را 
خوش میاً ید,حال خواه این‌حر کت 
نقل‌و انعقال يك‌چند هز‌ار 
راسیگاو («رودسرخ») وخواه 
برای ساختن يك‌هرم عظیم باشد 
«خو اب ,زرك»اثرها کزو ویلیام («سرزمین قراعته») ... مردانی 
و لور ( کار گردا نی که تبحرش‌در که گرما کرم کارهای پرماجرا 
پرداختن بها نواع‌سوژه‌ها اورا مش ار «ستندء باه و خطر دست بکی ییا دمد 
هر فیله‌سازدیگری‌به ها کن هشا به 


پر‌ستوناستر جس را درزمیته آثار 
کدی پر شور تر به حساب میا ودیم. ددچی 
«عقاب‌ما لت»جان‌هیوستن‌دا فیلم 
جائی 


سیار نافذ‌تری‌هیدا نیما 


قهرما نان ایده آل ها 7 محسوب 
.فیلم‌های دشت‌وصحرائی 
اومملو از حملات دسی‌خبن وزدو 


می‌ساژد) در تعداد و تداوم آثاد میشوند.. 
بر چسته اش ازها کن بر تر می‌شناسیم.. 

1 تکلیف‌ها چه‌می‌شود؛ماظاهرا آن کروه 
تماشاچیانی حستیم که‌ها کز‌همیشه 
در ذهن‌دارد. تا ثیر و جودما در تمام 

فیلم‌هائی که‌او میساز دمحسوس‌است: 
آدم‌ها ثی که به‌او بعنو ان يك فیلمساز 


خوردهاو کلوله باران‌های شدید 

فیلم‌های شهری وخانگی او 
ِن از قهرما نان غیر معمول‌وغر یب 
است؛ دختر آن‌مردصفت‌وماجر اجو 
هقهس| یز و | بسته‌وسر سپرده نيستیم که‌چون پر ندگان شکاری‌بر فراز 
و لی‌معذ لك‌تماشاچیا نیو اردومطلع 
ان‌ميایيم کنتهآثاد اورا 
جالب.جامعو 
قا بل تمتم بر ای‌همه, فیلم‌ها ثی بی 


یام خا نه‌ثی آرام ۳ وبال مبین نند 
تادرموقع میت زره یله 
بعتوان فیلم‌ها ثی پرو سور ظاهرا مو قری را کت 
درواقع شوروتمایل خود دابرای 
ادعا و«ضدعنری»,فیلم‌هائی فاقد ماجرا جوثی پشت عيفك دسته 
شاخی پنهان کرده ر دوده وباخود 


به‌قلب ما جر | بکشا ثند. 


را که تن دروخ بات پروژه پرت از 


آبهت ات خاص و لی‌مملو از 
(طف و نمود اد چیرهدستی‌ساز نده‌ی ..پروسوری 


آن ورلو تقدیرمی کنیم... باز این 
کشفت. اکنتمی -جصوارشتی 
( «مسخره بازی» )؛ تدوین فرهنت 
لغات عامیانه («گلوله آتش») و 
یاتکمیل 
خز‌نه‌گان مساقیل تاریخ‌است 
(«بزرك کردن بچه») 


افرادی‌موردعلاقه‌ها کن هستند که 


به انسانادست‌هیدهد که‌هاکز قبیل 
این امررا که کسی‌نمی‌تواندشیوه 
مستقل ومنفردی در کار او تشخیص 
یکی 
خود مشمارد / 

ها کن شاید‌چنانکه گفته شد 
کار گردا نی بی 
سوژه‌های‌عمیق و انسانی وشهر تی 
باشد که فیلمساز ان‌هعمولا با پرداختن . 


استخوان‌بندی یکی از 


شخصا ازمحاسن ای 


دك هد 


0 عده 


ادعا و بی‌توجه بسه 

مب بدد‌مطلوب‌خو درا هت 5 ور ند. 
(10 ۲ 000 ۰00۵86) 

1 

به آاین‌سوژه‌ها سرای‌خودسدست نگستری که در کار خویش از 
۸ ۱ 9 کاس +۳ رن تا بلوی نگون بماشعار 

میور ند. و لی‌درعرض این خوش ۳ ۱ ِ ۳ حِ 

( دیا مال‌ سوست» ۱۵ مدرد 

شا سیر اد اشته است " که پژ و هن گان 


3 ۱ («صورتزخمی») ۲ دختن رقاصه 
یس سینت دن تجست _ .وال که‌ورکا فهای پا توق ود 
خو یش به فاففال فیلمساز ان‌عمیق دور پیا و جمع مپشو ند و ۳ 


وانسان دوست من‌احم وی نشده مرد قهرمان داستان در آپار تمان 
و با« کشف» نا گهانی او ی 


پیرو ی نم | بلات وا فکارش نگشته| ند. 


محقرش عتتت در ست میکنند ۰ 
ها کن از زند کی 
هی آید, ماجری در فیلم‌های او با 


انع‌از 
سر بح خوشش 


همه ازوجود کمنام وینهان 


8 که‌کمس آزهر کار کردان چبان ریتم شعابانی پیش میرود 
دیگری در باره‌اش گفته و نوشته که‌در آن جائی برای مکتو تعمق 
شده گاهی جیزها! ی بر‌وزمیکنده روی‌پیچید کی‌های روانی وعصبی 
که اودا بعنوان يك سمیل» :تاک ۰ باقی نمی‌ماند ... مرگوشهامت و 
اقسا نه‌جا ندار در خاطر علاقمندا فسن زر 9 را او ازصورت اسر‌ار 


اورده جون 


در آ ثارخود 


رئده وجا لب نگاه مارد . بجر( جهان در 


ها کز چیز‌هارا 


ووفت تحت ات اف بد بهی تر ین 


است که‌مر های‌پی‌دد پی بد نبال‌دادد. 





وذ بر فته ات 


تضاد مشهود ایتحاست ک-4: 
ها کز از يلك طرف «مردی‌معمو لی» 
است. مردی م‌تجمع ومخا لف 
نوجوئی که در آغاز ورود«ر نك» 
به سینما با آن بشدتمخا لفت کرد 


(چون دنیای‌خسته» گر فته, تار يلك 


دوشن وپرمخاطره ی او ازعوالم 
ر نك جدا بود ؟) مردی که‌هنوز 
سیتما سکوب دا مانم آزادی کار 


فیلمساز 4 وسیله‌تی برای کند کردن ‏ 
ریتم فیلم وموجب پرا کنده‌ساختن 


توجه ودقت تماشاچی میدا ند . 






فیلم‌های او ازار تفاع دید انسان 2 » صورتزذخمی 6 


فیامبردادی شده بطور ی کهطی 
فیلم اگريك زاویه قدری‌غین 
معمول وجود داشته باشد( دود بین 
از یقت شانه فهر‌هتان شفلول‌ینه 
در بالای پلکان منظره کا فه رادر 
پائین نشان میدهده ) کاملا این 
پلان در بین پلان‌های معمولی 
فیلم مشهوداست و بچشم میخورد. 
بسعضی از شیوه‌همای بیات اودر 
فیلم مثل نکیه به‌روی‌جزی‌خاص 
( که ها کن با کند کردن‌ریتم‌اینن 
حالت را حاصل میکند) باایحاد 
د لهره وانتظار ) که مثلا مرك 
هقی ان عون کم ها فاصله 
به فا صله قهرمان دا ومرد خبیث 
را نشان دادت چنین‌حا | 
ایحاد میکند)ميتواند [ کادميك: 
کهنه‌و خشكت محسوب شود 
این«معمولی‌بودن» ها کن 
که برای‌فیلم| نتخاب 


هگن تنی هطهو و أست. ‏ 


ی 


درسوژه‌ها ۳۹ 


وی هر گز دست به سوژه‌تی 
45 آ ثرا خارج ازذوق و فودزت 
داده, نسزده 13 


۹ مر 
حود شحیص 


(سوژه‌های‌اشك ] لود و احساساتی 


سوژه‌ها که در آن تخود کشی 
مطرح میشود) ۰ 
ها ۳ با 1 نکه‌ستار کا نی‌چون 


لورت‌با کال را سه‌سیتم-ا| راهیر 
بوده ولی تفیگ در جنیه دیگری 
مبدا و یت و نبوده؛ اصل‌وسنتی 
را پایه نگذاشته‌است. بخاطرهمین 
موضوع ات ده از نام اودر کتاب 
«پیدایش وتکوین‌سینمای آمر یکا» 


او 2 لو ث 


تم کسن :۱6 ترا 
ات۳ ارو بلیام 


.. راطه‌بین 


د دده نمیشو د» حا 


ولمن اه درده شده. 


ها کن وولمن راطهجا لین است. 


اذامه داد 





۳۲ « نگهبان سییده۵۵م » 





2 « هاتادی ». 


68 « فقط فرشتگان بال داد ند» 








ی حماسی هواید ها کزدئیای حماسی هو اردها کز دنیای حماسی هوارد ها کز دنیای حماسی: 


مطلبی که میا بداز «سابتا ندسا ند» گر فته‌شدهو 1 نر 1« بیتر جان‌دایر 6 
و بسنده معروف انکلیسی نو شته است. بکذدیماذاینکه «جان‌دایر » بطود کی 
تلقید بکر ی غیر اذ تلقیها اذسینمادادد ۳ فکر کر دیم که‌اینهطلب‌هیتو اند 
_ دد نوع خو دش خواند نی و تاژه باشد .. 

ن فیلمساز بزرك سیثما؛ ها کز ء دابین‌وود کتاب قابل 
ملاحظه تی نعاشته که‌امیدو اد یم بتو انیم فصل‌هائی از ۲ نرا بر ای شما تر جهه 
کنیم. مطلب حاضر دادوست‌عز یز مان« پرو یزدوائی» تر جمه کر ده است . 





, 8 حاکز و جانوین 
« د یو براوو » 
« خواب بزدك » 


در باده‌ی] بو 


۱ 


شاخت و تقدیر لطفی که یلك 
«هواردها کن» برای‌دو دسته 
اژاشخاص‌دار ده کاهاسانیست.: 
تک گروه پیروانو علاقمندان 
ید تیوه 3 ودیگریدادو 
دسته‌ی‌منتقدین سابق‌این‌مجله که 
ا ينك به کار فیلمسازیاشتنالد ار ند. 
برای دسته اول این نکته جالب 
است که يك فیلمساز معتبرهمان 
چیز‌هائی را به پسندد که‌ایشان 
هی پسند نسد (افه‌های شو کی . 
ماجر‌اهای مهیج عامه پسند ,تلقی 
ساده و نو جوانا نه‌فی‌از روابط 
افراد در دنیا ین که اساساروح 
مردانه‌ئی بر آن حکمفرمائی 
هی کتد). 
دسته اول‌جالب 


۰ و باز برای افر‌اداین 
است که « ها کن» 
آنچه را که ايشان نسمی‌پسند‌ند 
مطرود بدا ند ( پرداختن به‌مسائل 
«خطیر» اجتماعی واخلاقی‌ودست 
زدن به‌سوژه‌های«ا نسا نی»و بزرك ) 
- پس این دسته اول ها کزرابا 
خود درمسائل موردپسند وعدم 
دسند <و ش‌هم سلیقه‌میدا ند. 

و اما گروه دوم که‌درر اس 
آنها فرانسواتروفو(سازنده 
«چهارصدضر به»و «ژول‌وژیم)» )و 
ژالدری‌وت(ساز نده«پار یس به مسا 
تعلق‌دارد» )قر اردار ندهواردها کز 
راباز ند گی‌حر فه‌ثی نسیتا ناشتاخعه 
خودش مظهر‌مجسم و بارز كت 
فیلمساز ارو بینظر .فا قدوا بستگی 
که و سیارمعیر ومسلط 
5 طی‌عمری کهوقف 
پرداختن هه‌سوژه‌های نسیتا سی 
اهمیت کرده‌حر ارت‌وذوقف»شهرت 
واعتبار و صحت قضاوت خویش 
را همواره‌حفظ کر ده‌است. 

تروفو و ری وت‌ه ردو کاد 
خویش را درسیتمابا پرداختن به 
سوژه‌های «مهعم»و «عمیق»شروع 
کرده‌اند »اما فیلم آنها فی‌نفسه 
بخاطر «عمق»و «عظمت» بوجود 


سرد بیر 


نیا مدهو بعبارت‌دیگر این«سیتمای ۰ 


انسانی» نبوده که باعث‌شده فقو 
سوی فیلمسازی رو بیاور نه ... 
هواردها کن نیزدر نخستین‌سا لهاک 
ورود به سینما :)۱٩۹۳۷(‏ موقعی 
که‌هتوزسی‌ويك سال بیشت :۳ 
فیلم «اجیرعشق»ر | که کرد ۳ 
سوژه‌«دمهم» دورمیزد تحت تائن 
«طلوع ] فتاب» اثرمور ناساخت و 
این فیلم بخاطر اهمیت سوژه و 
لطف فنی اش‌مورد تحسین بسیا دق ار 
کر افنته (ازها کن منقولاست که ؛ 
«مردم در آن ایام خیلی‌زو دتحت 
تا ثیر قر ادمیگر فتند!» ).این‌او لین 
و آخرین‌فیلم تجر بی‌ها کز بود.از 
آن‌پس‌شیوه‌ی‌همیشگیوی آنبووه 
که داستانی نسبعا غیرقا بل‌تو جه 
رابکیردو آندابه صود تی‌صریح؛ 
ساده قاطع و نا فذ به فیلم بر گر دا ثق. 
بهترین آ ثار این‌مرد آنهائی 
بوده که کمتراز اصالتوعمق و 
اهمیت‌سوژه نشان‌داشته‌است( «صورت 
زخمسی» ,لو هآ تش ۳ 
«ریوبراوو»)- بدترین فیلم های 
هاکز ‏ نهالیبودهکهتمبلی 3۳ 
سوژه‌هایاخلاقی وخطیروعظیم 
داشعه‌است( «گروهبان‌بورك» و 
«سرزهین‌فر اعنه» ). ۱ 
وجود و آثاروجودی‌ها کز به‌ا نتانل 
تصور فیلمسازی‌رامنتقل‌میکد که 
کمنامی‌را بء‌نوان يك فضلیت پذ ی فته 
اسّت؛ متواضع است» بی‌تناوت که 
حساب کارخودرا بخوبی دردست 
دارد. که يك‌فیلم‌درسال مبیشی 


وتا زا تا تازه نفس بودنوحرارت" ۴ 
خود راهمیشه‌حفظ کرده با شد( هر ٩1‏ 


جند اواخر‌این ربعم کارر اقدری 


که مت یواست )2 هماکن 3 
فنلمتادی‌است و ادته بها ین اصلو 


شییو ه که‌دا نما تماشاچیان‌جدیدی . 


سوی] نا خودج لب کب ۵ 1/۱ 


علاقمندان‌قدیمی‌وس‌سپر ده خودرا 


همیشه را ّ تگاه‌دارد ِ 
۳۰ ضی 


خوّب. پس تکلیف‌ماافراد ‏ 


شکاكو بی‌ثبات‌چیست که فهمیده دم 
























آثارها کز یك‌پله از فیلم‌های‌عادی 
ومعمو لی با لاتراست و لی‌جان‌فورد 
را درداختن فیلم‌های وسترن 
8 انا چیر»دست ترک‌می‌شناسیم, 
ورستون‌استرجس‌را درزمینه آثاد 
کمه‌ی پر شور تر به حساب میا ودیم. 
«عقاب‌ما لت»جان‌هیوستن‌دا فیلم 
جتائی بسیار نافذ‌تری‌میدانیم‌تا 
«خواب بزرك»اثی‌ها کزو ویلیام 
و لمنر | ( کار گردا نی که تبحرش‌در 


برداختن بها نواع‌سوژه‌هااورا تعض ار هسعتند» باه رو خطر دست یک یبا دید 


هر فیله‌سازدیگری‌به ها کن هشا به 
می‌سازد) در تعداد و تداوم آ ثار 
بر جچسته اش ازها کن بر ترمی‌شناسیم.. 
تکلیف‌ها چه‌می‌شود؟ماظاهرا آن گروه 
تماشاچیانی حستیم که‌ها کز همیشه 
در ذهن‌دارد. تا ثیروجودمادر تمام 
فیلم‌ها ی که‌او میساز دمحسوس‌است: 
آدم‌ها ثی که به‌او بعنوان‌يك فیلمساز 
هقم| یز وا بسته‌وس‌سپرده نیستیم 


و لی‌معذ اك‌تماشاچیا ذ 


27 یی 


واردومطلع 
٩‏ #داب‌ميآئيم کنتهآثاد اورا 
بعتوان فیلم‌هائی جا لب.جامعو 
قایل تمتع بر ای‌همه, فیلم‌هائی‌بی 
ادعا و«ضدهنری»؛فیلم‌هائی فا قد 
ابهت و اهمیت خاص و لی‌مملواز 
اف و نمود ار چیر»دستی‌ساز نده‌ی 
آن 8 نفد وهی میم... باز این 
حس به | نسان‌دست‌میدهد که‌ها کن 
این امررا که کسی‌نمی‌توا ندشیوه 
مستقل ومنفردی در کار او تشخیص 
ردقد شخصا یکی ازمحاسن آبار 
خود بشمارد : 

ها کن شاید‌چنانکه گفته شد 
کر گردانی بی‌آدءا و دی توجه بسه 
سوژه‌های‌عمیق و انسانی وشهرتی 
باشث که فیلمسازان‌معمولا با پرداختن 
ب4 آین‌سوژه‌ها برای‌خودب‌دست 


۳ 


میا ور ند. ولی‌ددعرض این خوش 
شا نسیر اد اشته است که‌پژوهنهگان 
9 ففتقد.-ن سینما در تحسس 
خویش به دنبال فیلمسازان‌عمیق 
وانسان دوست مزاحم وی نشده 
وبا کشف» نا کهانی او مسانع‌از 
پیروی‌تما رالات وا فکارش نگشته| ند. 
با ین‌همه ازوجود کمنام وینهان 
8 که کمسص ازهر کار گردان 
دیگری در باده‌اش کفته و ذوشته 
شده گاهی چیزهائی بروزمیکند 
اودا بعنوان يك سمیل. نك 
اقسا نه‌جا ند ار در خاطر علاقمندا نش 
ز نده وجا نگاه مید‌ارد . 


ها دز روما متعیلک مت هر 


بیان اور نگی ازاغراق وحرارت 
يك نفر‌ایده | لیست مشهود است 
وهمین رنك‌است > علاقمتدان 
به‌ماجرا » به‌حر کت وتجسی را 
خوض میا ید.حال خواه‌این‌حر کت 
دای نقل‌و انتقال يك‌چند هزار 
راس ی کاو («رودسرخ») وخواه 
برای ساختن یك‌هرم عظیم باشد 
(«سردمین قراعفه» )۰ هودانین 


که گرما گرم کارهای پرماجرا 


قهرما نان ایده آل ها کز محسوب 
میشو ند... فیلم‌های دشت‌وصحرائی 
اومملو از حملات ی وزدو 
خوردهاو گلو له باران‌های شدید 


است که‌مر ها ک‌بی‌دد پی بد نبال‌دادد. 


فیلم‌های شهری وخانگی او 
پر ازقهرما نان غیر معمولوغریب 
اه دختر آن‌مردصفت وما جر اجو 
که‌چون پر ندگان شکاری‌بر‌فراز 
بام خانه‌ثی آرام پر و بال مین ننه 
تادرموقع هثاسب بایك حمله 
پرو فسور ظاهرا موقری که 
درد اقلوصهایل خوود ی بیراق 
ماجرا جوئی پشت عینتك دسته 


شاخی پنهان کرده رز دوده و باخود 


به‌قلب‌ما جر ابکشا نند...پرو فسوری 


را که سر گرم یات پروژه پرت از 
فحجیل ست. اعکشیی ‏ حت وی 
( «مسخره بازی» )؛ تدوین فرهنكت 
لغات عامیانه («گلوله آتش») و 
یا تکمیل استخوان‌بندی یکی از 
خز‌ندگان ماقیل تاریخ‌است 
(«بزرك کردن بچه» ) ده 
افرادی‌موردعلاقه‌ها کن هستند که 
میا بند‌مطلوب‌خودر | بدستت ها ور تفا 
(1۱۰ 066 ۵90 ع۵حصهن)») 
کانگستری که در کار خوش اذ 
آن‌کتا ستلب‌وی نفون. شیاه 
«د نیامال‌توست» الهام میگیرد 
(«صورت‌زخمی») . دختر رقاصه 
هائثی که‌در کافه‌های پاتوق خنود 
دور پیانو جمع میشوند وبرای 
مرد قهرمان داستان در آ پارتمان 
مخفرض عتلا دزشت هیکنند . 
عاکی آفزهدگی سریع خضوعش 
هی آید, ماجری در فیلم‌های او با 
چنان ریتم شتا ساانی پیش هرود 
که‌در آن جائی برای مکتو تعمق 
روی‌پیچید گی‌های روانی وعصبی 
باقی نمی‌ماند ... مر‌گوشهامت و 
اه را او ازصورت اسن‌ار 
بزرك جهان بدر آورده چون 


بدیهی تر ین 


۳ 


جیز‌هار | در آثارخود 





حماسی هو ارد ها کز دنیای حماسی هواردها کز دنیای حماسی هوارد ها کز دنیای حماسی‌هوارد ا 


پذ بر فته ات 


۳ 


تضاد مشهود اینحاست که: 
ها کن ازيك طرف«مردی‌معمو لی» 
است. مردی مر تحع ومخا لف 
نوجوئی که مر شا ورود«ر نك» 
به سینما با آن شدتمخا لفت کرد 
(چون دنیای‌خسته» گر فته, تار یاک 
دوشن وپر‌مخاطره ی او ازعوالم 
راك جدا دود :( مردکه که‌هدوز 
سیتما سکوب را مانم آذادی کاد 
فلسافت هقی اب ات ۳۰ 
ریتم فیلم وموجب پرا کنده‌ساختن 


توجه ودقت تماشاچی میداند . 


فیلم‌های او ازار تفاع دید انسان 9 7 صورتژذخمی 4 


فیامبردادی شده بطور یک-هطی 
فیلم اگريك زاویه قدریغین 
معمول وجود داشته باشد( دود بین 
از یشت شانه قهرمان ششلول‌بند 
در بالای پلکان منظره کافه رادر 
ابین نشان مد هد ( کاملا 
پلان ددبین پلان‌های معمولسی 
فیلم مشهوداست و بچشم میخورد. 
سعضی از شیوه‌های بیان اودد 
فیلم مثل تکیه به‌روی‌جز ی‌خاص 
( که ها کر :بااکنه کوزونربم‌ایتن 
حا لت را حاصل هیکند) باابحاد 
دلهره وانتظار ( که مثلا درك 
ضعته قبل‌از قفا کر حافاشله 
به‌فاصله قهرمان درا ومرد خبیث 


عه 


را نشان دادن چنین‌حا لقتی زا 
ایجاد میکند)میتواند [ کادميك: 
کهنه‌و خشك محسوب شود. 

این «معمو لی بودن» ها کن 
درسوژه‌ها ی که برای‌فیلم| نتخاب 
هی‌کنا نید هفهه ق نت .. 

وی هر گن دست به سوژه‌ثی 
که آنرا خارج ازذوق و قدرت 
خود تشخیص داده. نزده است 
(سوژه‌های‌اشك آ لود واحساساتی, 
سوژه‌هائی که‌در آن خود کشی 
مطرح میشود) . 

ها کن با آنکه‌ستار گانی‌چون 
لورن‌ا کال دا تیدا را 
بوده و لی هر گز دزجنبه دیگری 
مبدا و هبتکر نبوده, اصل‌وسنتی 
را پایه ن‌گذ‌اشته‌است. بخاطرهمین 
موضوع ات که از نام اودر کتاب 
2 فیدا سفن وم ی‌آهز یکا» 
(اثر «لوئیس‌جکوبین »)اثری 
دیده نمیشود حال آ نکه‌ازء لیام 
و لمن اد درده شده... رابطه‌بین 
ها کن وولمن دانطه‌چالبی‌است. 


ادامه داد 





فا یاو لوازمآدایش 
میخرم چون خوشم ۳ دد ا او 
عوض کدم. هتکن ااصتت چنی‌ین ذن 


راه خرج کنم اما لذت 


ها صشت: که -بلك 


و ود این 
واقعی گوشه‌ثی 
قا هم شوم تا به میل‌خودمز ند کی 
. 

تنه‌ایادوتائی؟ 

ت99 چطور 2 

ازز ند گی‌احساسی فی‌دا ناوی 
چتوان چیزی نميدانيم ساشقاً 
ناهزد جری‌شا تن بر بودو | نوقتها 
39 
که این 
نا گهان همه ان عشق نمو نه 
بهم‌خودد. درها لیوودادعاهیکنند 
علعشا ین بوده که‌مارچلوماسترویانی 


؛ -چندان‌وقتی 


هم نیست- 


بلت عشق نز رلگاست. بعد 


در ژند کی 2 
درواقع شم طسی فیلم برداری 
«دور ان عاشقا 
عاشقا نه‌ئی 


آهتر ا بحساب روا یط 2 


فعی » داخل شده » 


لد صحیت ماج سا 


نین [ ندو دود امامیشد 


ات وفت مسناسیی هم بود 
که «دانسی 
عاشقا نه بامظهر«عاشق ایتالیائی» 
پکشد. باین دلیل عیشود این 


سر‌وصد‌اها را یا احتیاط سیار 


» را وارد ماجرائی 


تلقی 5 آذجه ععا میشود 
ملاحظه دب 
بزرك 2 9 
لحظه زر 
ف 


شدهعماا بهم خورده وحقا نمیشود 


۱ ددست که عشق 


بر لك از 


» وجری‌شانن 
که با مارجلو همبازی 
دود ار رفقت : البعه سئوال کردن 
از «فی » دیهوده اه ولی مشود 
ازش 9 

كِ ل انکه ک ار م9۳ 9 
ای با باه کی کنید؟ 
وجواب دشنو دد که 
ت- بله همچنئین میخواهم ون 
«معمای بت پسر‌فضول» هم بازی 
هی اين فیلم زا" جری شاتز بر اد 

ین 

8 میکند . بازهم این هثر 
قاطی کردن ورقها.. 

وقبل ار هه کننده شدن.- 
(فی » اجازه دارد هروقت خواهد 
اشرابگوید(وانگار میخو اهد(- 
جر عه عکاس مد دوده اینطور دود 
که موقع 
تهران : 
۳ (فی» آشناشد بعداز دیدن 
شکار 
جسابی بر نداشت وبالاخره موفق 


تهیه فیلم «اتفاق» (در 


«درمیامی اتفاقافتاد» ) 


او دیگر دسشت از تعقیب‌این 


شد اودا بتود یز ند 
اگر‌در باره «دوران‌عاشقان» 
باما زچلو 


بازی کرده بپرسید 


طفره میرژد 

کات این‌فیلم‌شا قبت ارت[ 
دافتم که تحت رصبری ویتوریو 
دسیکا بازی‌ کنم» استاد واقعی 
است 

دشتکا هم بنوبه خود او را 
تحسین‌هیکند چون بعدازا تمام‌فیلم 
بردادی بعنوان باد گاری ساعت 
زیبا ی بهش هد یه کرده است 
چیری. کاواس مت اه 
اورا ده بحث دره‌ورد احساساتش 
بکشا نند, پاسخ نمیدهد و ازتمام 
سئوالها شانه خالی میتکند 

من فقط راك د و ست‌مو نث‌دارم 
نه بیشتر . چون‌مر‌دهار | خیلی بیشتر 
تر‌جیح هیدهم بعثی خودم را 
مردها خیلی « داهن کبک 


ئا باژ نها . مر دح 5 کمتر روحیه 
حسادت ورقا بت‌و نادرستی دار ند 
ودریرابترشان لازم نیست آدم 
دائم مواظب خودش باشد. 

بت بعالاو ه وقتی تون زیبا 
درحضورمردی قراد هتیدسگهید 
فورا احساس میکند که طرزی 
اجعناب نا یذ بر چیزی ازجا نب‌مرد 
دسو ی او در همکد .ینعم 


تست ۳ 


دق 
ایتا لیائنی 


امر یکا, 
ستو ی بود 


اره 1 راجع به‌مردان 

در مقا دسه با مردان 
ج*چه میا سل دشید 0 اکن 
که‌از بیر احه به‌ما ر چلو 
مییر سیف: 

ژ ند گی‌درمحیطا یتا لیا ء 
دلچسب ات ۲ 
آ نها اقلا نمیدر سند کاهلا تسلیم 
هیحا نهاشان بشو ند. 

۱ نقلاب | خلاقی بخصوصی در 
کشوزرهای چرس .- عادات 
مایا 
وفتی جات مت درو د ی 
شا ن‌را نشان مید‌هند | نگارمیخواهند 
خودشانر | چدان که هسعده‌نشان 
عقده حقارت 
,ریا کاری 


زمختی بار ها / 


گوشه د 
هميشه معذرت بخوآهند 
مید‌هنداحساس نوعی 


20۱۳ 


متعصب ی ات 9 سانتا 


نتیحه 
باعث مشود جود را چا نکه 
نیستند وانمود کفتک :یخی آسانتا 
«نحیب» تر از آ نچه‌ددو اقع‌هستند. 
اد رای تس سس مات که 
محیور شود اعتراف کند واقعا 
عاشق دحتتری شده خس‌میت‌کند 
احتیاج به‌چنین اصطلاحی دارد ؛ 
«شایداحمق بنظر بیایمو لی 


سم و لی درو اقع این بعلت 


8 فی و جری‌شاتز برك 


حجب وحیاست ار ناه ایک 
حیای اخلاقی وعاطفی 

ت بلة اما خسته کننده آندت 
که آدم ببیسند هردم شورش را 
درمی آورند . کاهی هم لاژم‌است 
کسی‌ر ود آستی نشان‌دادناحساهش 
را داشته باشد 5 
3 این 
برای ز نها ۳ است:طبیعی تر 


در واقم میشود گفت 





تفت 2 

- نمیفهمم» چرا نباید یات 
هرد مثل یاک‌زن خودش‌را کام-لا 
دداست عشق سهارد 5 

تعاطا ۹ تیها ای:کارر امیکنند؟ 

ظاهرا که 
قادر نداینکاررا بکنند ۰یانی» تن 


بدون ی 


از همیشه«فی‌داناوی» داچیره‌دستی 
آزهر تله‌فی هیگر یز 


8 بو "ماد چلوماستر و یا نی دد «دودان‌عاشقان » 





























0 «ولیسین مر‌موز » در واقع‌در بهتر ین آ ثاد «هیچکاك» 
هر گز: هی کز وت و است تالعه باه ین حرف‌قصد آن‌نیست که 
اهمتت 0 انکاد کنیم.موضوع را اینطور مطرح کنیم:حا لت 
«تعلیق» (انتظار دلهره آمیز 018061056 بیشتی به«شیو» (متد) 
فیلم تعلق‌دارد تا به«تم» ( مایه‌های‌داستانی) فیلم(هر‌چند اینگونه 
تفکيك قائل 


و کامل ومنسحم هنری از وماجنیه ساختگی 


شدثه بین شیوه پرداخت‌وما به‌د استا و دريك ثرجامع 


پیدا خواهد کرد). 
در پاسخ به‌سئوال افتتاحیه من, شاید عملی تر آن باشد که 
ره خاصیت «مشوش کننده» بسیاری از آثاد «هیچکاك» اشاته نود 
هو از وظایف هی در‌هم ردن خاطر و نفوذ درون ک 
فتاه کنیا 


و افکار جا افتادهو ریشه‌دار ما و در نتیحه | بج! د تعدیل 


قسمت د«فتم 


و اصلاح در طرذ تلقی ما فسیت به ز ند گی‌است. خیلید. ] به این 
خاصیت درد فیلم‌های «هیچکاك» اشاره کررده | ند ولی هیتکتن سعی 
نکرده دلیل وجود اجوت خاضیت زا وتا یناه پید| کند 1 بارها 
شنیده‌ايم که گفعه‌اند فلان فیام» «سیار هوشمندانه است ولی پس 
از دیدن آن طعم تلخی در کام بیتنده بحا میماند ...۰ (سانه كت 
شاب د طاب. د بیگا نگان دد ترن - پنحجره عقمی۰.۰): این پدیده 
«طعم تلخ» در فیلم‌های «هیچکاك» بنظر من دو علت عمده دادد. 
یکی نظریه اخلاقی 
9 « خی » و «شر» چنان محکم‌درهم یافته شده‌اند که واقعا 
خی کا مر خشکیاق تن 
انگیزه‌های بد‌خو ها نه در آدمی موّ کد می‌شود. علت تک قدرت 


دیجیده و -کیج کشتاه هیچکا لگ ات ۰ نظی به‌ای 


مر سشد »این نطی به هم‌جمین وجتود 








هیچکاك در ات ات یه سا را ء شادد نه چندان کاهانه ) ای 
ستک به تماشاچی دارد ) از عدم خلوص تمنیات خودمات ]اد 
میسازد. البته این دوعامل در آثار هیچکاك . دست در وست و 


خواما کار می کنند 

لت کیفیت تشویش انکین اغلب با « تعلیق ۳۳ 
همراه ۳ این نکته‌ایست که‌من میل دارم ان مر‌حله بعد‌دردست 
بردسی قراردهم.این کیفیت ندرا چیزی ساده است. و خیلی بندرت 
فقط « تعلیق» محسوب می‌شود . معذلك توصیف این کیفیت دشوار 
است چون به شکل‌های مخحعلف در اوق و اعمال مختلفی دارد . 
توصیف «ژان دوشه» منتقد فرانسوی ( که میگوید: «تعلیق عبارت 
از متعلق بودن يك روح اسیرو س‌گردان بین دو نیروی ماوراء 
| لطبیعه تادیکی و روشنائی امنت. ) «ر چند در اصل زبان‌فیانسه 
بهتر جلوه می‌کند. بنظن من کلی تس و انتزاعی ترا 
که بتواند برای پژوهنده ی کمکی باشد . بيائیم از كت 
چین محسم و مادی شروع کنیم» تیا لیم دو نمو نه بارژ از جر به‌در 
«انتقاد عملی» را دد كت بکیریم . 

اول سل سمپاشی باهواپیما در فیلم«شمال از شمال غر بی» 
را باحمله هلیکوپش ۳2 «ازروسیه باعشق» (در تهر ان: «داهی 
بر‌ای جیمز با نده -م ) مقایسه کنید (بین این دوفصل رابطهکاهلا 
اختلاف کیفیت این دو فصل ممکن است 
بنظر بعضی از خوانندگان بزرکتر و واضح تر از آن باشه که 


آشکاری وجود دارد) . 


ارزش يت چنین مقاسه‌ایزا داشته باشد » ولسی مدف ازاین 
قیاس آن نیست که سهولت یك‌فیلم بدرا طردکنيم بلکه‌هیخواهيم 
کیفیت «تعلیق»را دريك فیلم‌هیچکاك بهتر مشخص کنيم .شاه بی 
موردنبا شدخاطر نشان سازیم که «ازروسیه باعشق » دقیقاً نمووار 
فیلمیاست که برای‌ذوق سخیف عامه‌يك‌جورعمل «وساطت» انجام‌هی 
دهد , کازری که اغلب هیچکاك رابا نحام آن‌متهم کرده| ند. با وصف‌آین؛ 
دشمن تر ین‌صاحب نظ نمی توا ند که‌معاد لی بر ای‌سکس و خشو نت سخیف 
این‌فیلم دراو هیچکاك پید| کند. خود فیلم« ازروسیه باعشق »اصولاً 
جای مکث و بحث‌ندارد ؛همه‌قبول دارندکه یگانه علت وجودی 
فصل‌هلیکو پتردداین فیلم ترآشیدن‌يات مقدا ر هیحان پیش باافتادهو 
سطحی است‌ از نقطه نظر‌صر فا تکنیکی( | گر چنین نقطه نظریو جودد اشته 
باشد) فصل هو پیما در فیلم «هیچکا» بوضوحو بط_ور غیرقا بل قیاسی 
بر فصل هلیکویتر در آن‌فیلم بر تری‌دارد .ظر افت‌ و دقت دراین‌فصل 
ازفیلم «هیچکاك» خودصفات مثبت‌بارزی هستند .درمتاسه فصل 
فیلم‌جیمن با ند آشفته وقاقدنظام وشکل و«میزان سن »مطلقا 
فرصت جویا نه وپیرو اقتضای لحظه است.و لی‌درابنحا موضوع‌چیزی 
بمر اتب بیشتر ازقدرت ساختمان يك فصل‌دلهره آمیز درمیال‌است: 
دلهره خوددرفیلم« شمال‌ازشمال‌غربی» به نظام‌وشیوه دیکرگتعلی 
دارد .دلهره در فیلم«جیمن با ند» بی‌معنیاست: حمله‌صر فاد ك‌حمله 
است واز لحاظ کته کر داستان‌با احوال وروابط آدمع_اهیج‌آرزشو 
بجن اینکه‌درساختمان داستان‌جائی‌هم به‌این‌حمله 
اختصاص داده‌شده‌است.هیچد لیل‌دیگری (دلیلی‌از تحاظمابه‌های 
داستانی - 16000116) برای آن که این‌حمله‌در آن‌هنگامو به 
-آنشتکل نسیت ه‌جیموباته صورت‌بگیرد وجودندارد وهیچ اثری 


اهمیتی ندارد . 


مج مج ای .د لهره‌صر‌فا ازاین»عو ال‌زائیده می‌شود که 

با (الف) یمن د اند کشعه می‌شودویا (ب) کشته نمی‌شود . دره‌ورد 
میدأنیم که کشته نمی‌شودو (ب) هیچد لیلی , وجود ندارد که‌ما 
علاقه‌ای به کشتن با نشدن‌اوداشته باشیم. در نعیجه ایند مر ۳ 
سوای يك‌غاغلكطحی جسمانی بحا نمی ند. در «مال ازشمال‌غربی» 
فصل‌هوا پیمای‌سمپاش درتکوین فیلم‌را,طهاساسی‌دارد .۰ شخصیت‌ از 
خودر اضی‌و بخود معکی «کاری گرانت»در این‌فصل دوراز محیطاهی 


دفتر کازو بارهای کو کتیل, لخت‌و بی‌حفاظ در يلك محیط کشاده‌وسر باژ با 


دل پیش بیفی قرادمی کیرد . هردکا 


که‌قبلاطوریر فتادمی کرد که گوتی بر ای‌هیچکس‌غیر از خودش آهمیتی 


و درمعر‌ض عو امل تهد‌ید کننده‌وغی قا 











0 موه ٩‏ 
قاثل نیست. در اینجا کارش بجائی می کشد که برای‌نجات‌جان خود پا 
به فرار هی گذارد و مغل خر گوشی وحشت زده دنبال پناه میدود. 
در این هنگام است که بما و به او یادآود میشود که این مرد که 
در محیط مرسوم و انوس خود آ نقدر شيك و جذاب بود دوراز 
این محیط می‌سوم و در يك محیط پر از احعمالات خصما نه‌چقدد 
8 و بی اهمیت بنظ میرسد . این فصل در ایجاد دگ رگونی 
درد شخصیت قهرمان ماجرا و روابط‌او با دیگران مرحله سیار 
حساسی دا تشکیل میدهد که این دگر گونی خود باعث ایجاد 
تقو عمده‌ای در مایه‌های داستانی تمام فیلم می‌شود . اگر این 
قهرمان . با وجود تمام ضعف هاش ؛ شخصیت جذابی نداشت 
یس العمل مادر مقا بل‌حمله‌ای‌که باو صورت‌می گرفتعکسالعملی 
صر فا سادیستی می‌بود وما اژتماشای مرد ناخوشایندی که‌به سزای 
خود میر‌سید احساس لذت می‌کرديم. ولی مابا اینقدر آ نقدر آشنا 
و هاأنوس شده‌ایم که دلهره ما در این قسمت ناشی از کشا کشی بین 
عکسالعمل‌های مغایری است که در روحمان نسبت به مخمصه‌ای 
٩‏ ین مرد گر فتارش شده ایجاد گردیده است . 
با وصف این «شمال از شمال غربی» از آن دسته فیل‌های 
هیچکاك نیست که عکی‌العمل‌های واقعً پیچیده و مشوش کننده‌ای 
ور #ماشاچی ایجاد کند. نمونه‌ای‌که ارائه دادم, هرچند نمونه‌بارز 
و دوخشانی محسوب می‌شود» «د لهره» هیچکاکی را در ساده تین 
شتگان خودش (در زمینه کارهای اخیر او) نشان میدهد . 
هقا سه ای دیگی مارا یلك مر حله جلوتر هی برد. در ایتجا 
فیامی‌را | نتخاب می‌کنم که باز شباهتی دوشن باکار هیچکاك دارد . 
بر بی‌بی جین چه گذشت» اثر «رابوت ۲ لدریچ» که چند سال 
س از موفقیت تجارتی بزر گک فیلم «روح» هیک ساخته شد . 
قیاس بین این دو فیلم از آن جهت جالب است که « لدر یچ ۲ لین 
به سهم خود ادعاهای روشنفکرانه و مدافعا نی دارد 
فصلی‌را در نظر بگیر ید که درد آن «جون کرافودد » زن 
چلاق میکوشد خود را به تلفن در طبقه پائین برساند و تقاضای 
5 کند و در این خلال «بت دیویس» که خواهرش دا قربانی 
شکنجچه‌ه_ای خویش ساخته و احتمالا قصد قتلش را دارد در راه «س ر کیجه» : کیم نووال 
باز گت به متزل است. او لین‌چیزی‌که انسان از مشاهده این 
فصل متوجه آن‌می‌شود این است که تلاش‌فیلمساز در راه نشان‌دادن 
زج نی چلاق در پائین آمدن از پلکان تلاشی خیلی شدید و 
بر‌ای نشان دادن يت چئین زجری عیر قا بل توجیه‌است. او تج 
هیچیگام از تدابیر فیلم موش نمی‌افتد دلیل بر آن نیست که 
فیلمساز سعی خودش‌را نکرده‌است درواقع او هر رویدادرا بر ای 
تا یر کامل و کافی نا آخرین سرحد مم‌کنه فشرده وجوهرش 
را در آورده اسیت طوری که آدم اغلب با ناداحتی متوجه‌سعی آقای 
آ لدر یچ در فش‌دن پوست میوه‌ای میشود که قبلا تمام آب آن 
۲ 9 شده است . 
حالا ببینیم که هدف و مصرف‌این فصل دلهره آهیز چیست. 
آیا هو آن است که ترحم 





چه از ومی به این‌همه تا کید و مپالغه‌است. نکندفیلم‌ساز میخواهد 
"ما از زج او لذت دیر دم؟ «د لهره» در اینحا ننظر من کامالا دی 
دلیل شظر میرسد. این دلهره واجد هیچ مفهوم دیگری سوای 
19859یا زن‌جلاق موفق می‌شود یا نمیشود » نیست‌در آن هیچ‌معتی 
ان فرعیو تلویحی دیگری نیسست. جهش متناوب از صحنه مر بوط به 
۳ يك خواهر به صحنه خواهر دیگر کادی جز کش‌دادن زجر انحجام 
نمید‌هد. چون ( بت‌دیوس» از اتفاقی که داردددمتزل میافتد حین 
۱ ندارد از جانب او هیچ گو نه تلاش متممی صورت نمی گیر دو لحظهٌ 
او گقتش کاملا تصادفی است. از همه‌اینها که بگذريم «حقه»پایان 
فیلم (به‌شیوه فیلم«شیطان صفتان») بر تمام آنچه‌ که از اول تا 
خر اتفاق افتاده خط بطلان میکشد و همه چیز رامهملو بی هعنی 
زد . ادامه دارد 












آلن دلونه ازچه‌میخواهید 


صحبت کنم 3 

اکسپرس سار خودتان . 

۳ ۵ « دوست ندارمازخودم 
صحبت کنم. 

8 مجبوز نیستید ج‌و اب 
بدهید. متاسفانه دداین باره 
ز پاد‌صحیت میکنند . 

3 ۵ ازخودشان ددمی 
آور ند من‌هیچ‌چیز به هیچکس نمی 
گویم می‌خواهنده‌قا (-هبشویسند؛؟ 
خوب‌بگذار بنویسند!- بگذارهی 
چه دلشان می‌خواهد بنو یسند! از 


خودشان در بیاورنه ! بهر حال 


کارشاناینست.| لبته‌شما را نمی گویم. 
1 


8 آ نهام زاحمین حرفه‌آی 
هستند .شماهنر پیشه‌محبو بید. 

7 ۵ حولی هس‌پیشه‌محبوب 
بودن قکر می کنبیید به چه دردمهی 
خورد ؛ پیش‌اد هر چیز من يك 
بازیگرم .دارید وادارم می‌کنید 
گر دو خاكگ بکنم .. 

08 بالا. 

آ. ۵ دقیقاچه‌چیزیمی 
خوآهید بدا نید ؟ 

8 شخصی کسهدر باده‌اش 
همه‌جور داستانی سرذ با نهاست 
درواقع کیست؟ گر یختن سه 
شیکا گو هندو چین» دوستی با 
او باشان افشط شما میتوانید 
بگو تیدا گر مابل باشیدالبته . 

نا ثِ‌ پدرومادرم وقتی‌من 
چهارساله بودم ازهم جدا شدند 
این بر ای من‌فاجعه آمیز بود . 

بادتان میا بد ؟ 

۲و تقبادم تمنا بنهی کت 
پدومادرمرا باهم شناخته باشم . 
هن گن ۱ مر آدرشهر«فرن» به‌د اه 
سپرده بودند و هی شود گفت که 
قسمتی از کودکيم را در زندان 
گذرا ندم.چسون خا نو اده‌دا ,همن 
همان نزدیکی ملکی‌داشتند. می 
دانید در«فرن » اشخاصی که‌از 
بچه‌هانگهداری می کنند از 
خودشان‌خا نه دنه ویاخانواده 
و بچه‌هاشان[ نجاسکو نت‌می کدند. 
من با آ نها وسط زندان» بازی‌می 
کردم.عسل تعمیدم را در «فرن» 
دادند و تا اجرای اولین‌هتن‌اسم 
ب کا 
هام ند کی کروم:: 
بعد آ نهامر‌دند ۰ اول ءرد بعدش 
هم‌زن. آ نوقت بر گشتم پیش پدرم۰.. 


فکررهیکنم‌مطمئن نیستم چول‌چندین 











لت گفنگه ی کاسل با 
لن ۵ لو د‌ 


سال گاهی پیش‌پدرم و گاه 
مادرم بودم.هر کدام برای‌خودشان 
ز ند کی تر تیب داده بود ند.. پدر 

باز نی که از شوه راو لش‌هم يمك دچه 


۳ 
سی دس 


داشت.سه‌تا بچه هم‌بعد پیدا کردند 
آنوقت همه جأخودم‌را با تزادران 
وخواهران ناننی‌دیدم ۰(حساس 
بیگا نگی‌میکردم فکرمی کردم 
من‌احم,ژیادیام ..»بله| ند اختندم 
به‌ز ندآن‌و چون خیلی چم-وش و 
نا آرام دودم بیرو نم کردنه . از 
همه‌جا .بات جورهیولای کوچكت 
بسیاروحشی‌بودم ۰ پانسیون به 
پا نسیون رسیدم به سن نیکلادر 
نزدیکی «بی‌اور» و آنحاروزی 
تصمیم گر فتم با کی از رفقابه 
شیکا گو بروم همینجوری ,چون 
ذله شده‌بودم .راه‌حل دیگری به 
ار هتیجا مر . د‌جوری تمام‌شد . 

8 عنی چطود ؟ 

2 کی فتند برم گر دا ند‌ند 
فایده ندارد واردجزئیات شوم 
بعددیگر یه مدرسه بس نگشتم ۰ 
مادم نگهمد شت و تاهفده‌سا لی 
در کارو کسب او باشوهرمادرم کار 
می کردم 

8 همان کار کا لباس‌فردشی 
بوه ؟ 

مت نله .بعد درهفده 





سالکی برای بجا آوردن میل 
مادرم که مایل‌بود هن بروم»و ارد 
ار تش‌شدم ‏ 

8 دد هندو چین ٩‏ 


ی هت نه‌فی | لفور. دلم و 
خواست‌خلبان‌ شوم ,درقوا پیما یه 
استخدام شوم آنوقتها ی 29 
دیواد پادیس اعلانهائی" بود که 
میکفت ۰« درهحتده ماه خلبان 
مسا فری‌شو ید .یکدوره آموزشی‌در 
کانادابگذرانید » بادتان هست ؛ 
این‌اعلان ز گت تحیطی مرا گر فته 
دود . اغلب من‌قر با تین اعلان 
«ای دیوادری رنگار نگک‌شده‌ام 
پدرم مرابرد به‌وزارت‌هواپیمائی 
دربولواد ویکتور آخرین گروه 
تاز گیر فته دود .برآی دسته‌بعدی 
فگر‌ميکنم میبایست شش‌ماه صبر 
میکردم ۰ خیلی‌زیادبود. آ نوقت 
رفتم وزارت دریاداری و ملوان 
شدم , 

8 با بنکادما یل بودید ؟ 

2۵ تمیدا نم .قایه بهمان 
تاره که مایل‌بودند زفتلم را 


دیشب ... سر ای‌سه مال تعهعد 


سپر ده بودم بء‌د‌مید | نیددر ار تش آدم 


دفیق‌پیدامیکند . بعضی‌هامیبا یست 
به هندوچین میر فتند .میگفتند: 
«باید همدیگر را ت رگ کنیم‌مز خرف 





ات یا باما » آخر کفتم:« آره 
چرا که نه؟چر ابه‌هندو چین نروم؟ » 
برای‌رفتن بهآ نجااوللازم بود 
تقاضای تجدید ق ارداد بککم‌تا 
اجپادی 
بود. بعدتقاضای عز یمت‌دسته‌جمعی 


پنحسال .بر آک‌هندو چین 


جون هحده‌سا لم نشده دود اچازه 
والدینم لازم بود . بررآم فرستا د ند 3 
خیلی‌زود. آ نوقت‌ها پست‌خوب می 
جنبید . اینطوری بود که دفتم 
هندو چین ۰ 

دنبال رفقا ؟ 

8 ۲ .ه هس بله ۳۲ 
دفتن خب.برای‌جنگ کرو9 
نبود که‌داوطلب شدم.ه:دوچین 
بن‌ایم معنائی نداشت جزایشکه‌در 


دور دستها جریان‌داشت.ماجر‌ابود؛ 


بارفقا میر فتیم, خوش‌بودم با | نها: 

6 حالاو اقعاماجرابوه ؟ 

و ۳ فتکتی میت ات 
دوره زیبا رین دوران عمرهن 
باقی خواهد ماند . 

8 چرا؟ 

5 «بخاطر آزادی»احساس 
آزادی که‌د اشتم . 

دد اد تش » احساس 
آذزاد‌ی ؟ 

آ. ۵ - برای من‌با-4 »با 
مقا بسه با آ نچه گذرانده دودم.آین 
آذادی‌بود. دو بست‌هزار کیاومتر ک 
خانه ام بودم خوّش‌بودم. 

چوند بگر احساس‌تنها نی 
نمیکردید ٩‏ 

7 ست احتمالا بله 

8 جنتد اددست داشتید؟ 

آ. ۵ ه چندان جیزی‌از آن 
ندیدم. موقع رفتن برای همه کار 
آماده دودم در سال ۴ به هندو 
چین رسیدم . درست بعد از 
دین‌بین‌فو جن نبردهای خیابانی 
چیز ی‌وجود نداشت ...۱ کر وسط 
معر که هم هیر‌سیدم آن‌را ۳ 
میداشتم ۲ این احساس 1 همه 
حی نوککرن "اما اتفاق سفتد» ‏ 
هیحان دو برو شدن با نجه که 
فکر میکتردم مسعولیت ۱۳۲۲ 
البعه هیچ مسئو لیتی‌نداشتم هیچی 
نبودم. يك جوانك, يكبچه . 

ولی احساس میکردم یرد 
هستم گر چه هیچ‌هم اینطور نبود 
ادای مردهارا در میا وردم» يك 
تفتك داشتم ۳ 

دد سی سالگی دیکسر 


پسر بچه نیستید ولی آیا ممکن 





ممکن 


است برایم پیش بیاید. حصی 


. همه‌حیرٌ 


۱ ۵-چر | چین 
فقش. بر ای مقا بله آماده‌ام 

8 حرفه تان دا چطور 
انتخا ب کرد بد؟ بر خوده چطور 
شروع شد ؟ 

7 ۵ برخوردی‌در کار نبود. 
اول ماه‌مه ۱۹۵۶ از هندو چین 
در گشتم.مدتی نا بسامان‌س کردم 
بعد پکشب بوسیله‌دوست هشتر کی 
به همسر ایو آلکره معر قی شدم. 
او بهم گفت: «سشما:درست همان 
پر‌سناژی هستید که شوهرم برای 
فیلم آینده‌اش‌پی اش میگردد با ید 
باهاش ملاقات کنید». 

باهاش ملاقات کردم . دو 
ساعت باهم حرف‌زدیم. درپایان 
ای لاتگو تصمیم گی‌فته‌بود درل 
رولاث دا در فیلم 7 وقتی زنها 
دخالت میکنند» دمن دهد بر‌ای 
هن چندان جا لب نبود. آنوقت 
بر‌ای تحمیل وجود من نه تنها 
میور شد با تهیه کگتان 
مر اقعه کند بلکه با خود منهم... 
عملابرای خوشایند او قبول کردم 
بازی کنم . 

هیچ فکر نکرده‌بودید 
که میتوانید هنر پيشه بشوید؟ 

9 3. 

8 سینما بر ایتان‌جا لب بود؟ 

3 ۵ بهیچ و جه تنها خاطرهام 
بعنواث تماشاچی در این مورد 
مر بوط میشد به سایگون خیا بان 
08 فیلم_«دستبهپول نز نید» 
را آنچا دیده بودم . 
یت قیل از رفعن به 
ار تش در محله بودلادن ساکن 
بووّم آن‌وقتها آ نجا ناحیه بزد گی 
دود اژ پادیس بودو من‌هیچوقت 
به پادیس نمیامدم . 

8 حالاآبا سینهابرایتان 
جالب است ؟ 

1, ۵ ز ندانی‌شدهام . 

8 ندانی‌چی؟ بر سنا تان» 
شهر تتان؛افسا نه‌هائی که ود باره 
شما ساختها ند ؟ 

دس نه . من ذندانی 
محیطی هستم که در آن تکوین 


هییا بم. زندانی بمعنای درقید 


تمد تک 


بسودنه . دوست دارم دلی بازی 
کنم درصحده‌تثا تریاجلوی‌دود بین 
فیلم پرداری باشم . سینمامر‌داب 
و از کوسه‌گی است آف-که اول 





بپرد دیگری را طعمه میسازد . 
هن تمیتوانم این‌دا تحمل-کنم - 
مخا لف طبیعتم است. 

6 هی‌چوقت ددانجام 
حرفه‌تان خو شبخت نیستید ؟ 

9-۲ مت خر | , در فاصله 
زمانی که میگویند «حر کت» تا 
موقعیکه‌میگویند «قطع کنید» . 

6 ذیاد نیست » حتی طی 
بیست و چهاد فیلم» باکاد ردان 
هایتان چطود کناد می‌آئید ؟ 

1 و ۳ بی- واجتناب 
ناپذیر هم‌هست , و گرنه ورداد 
جمعش کن .۰ اگرمن يك گوشه‌ثی 
برای خودم بازيم دا بکنم » او 
هم يك گوشه کار گردا نیش راانحام 
تدهد , فاجعه است . ار تیاطلازم 
است. بار نه کلمان طی؛ چهار ژ فیلم 
کار مان باچشم ودست دود "فقظ 
۳۳۳ 
« استخر » بادری هم همینطود . 
بازهم بیشتر در «سامورائی» باملویل. 

او درواقع هیچ چین دهم 
نگفت ولی‌مید! نستم چچه‌میخواهد 
و آنچه ازم انتظارداشت تحویلش 
فاد 

9 خو استه‌اید تهبه کننده 
خودتان باشید, چرا؟ 

0 ۰ ۵ سب چون میخواستم 
آذاد باشم . نفعه‌هايم تحت نظر 
نباهه باا کیپ خودم کار کدم - 
او لین‌فیلمی که 
خودم تهیه کردم و باذی کردم 
فیلم «عصیانکی» 
جريان‌يكت‌خا نم‌و کیل‌مدا فع بود که 
درزمان جنگ الجن‌ایر دبوده 
غه بودو یمق گوس نس انشا و۱9 
آزادمیشد و لی‌داستان واقعا برای 
يك‌خانم و کیل واقعی اتفاق‌افتاده 
تود که مود یاک« مسا و۳0 جات 


کار آضاتی نبود . 


سکس خورد : 


داتکی کف اه وووان مت ۱۳ 
فیلم درهمه کشورهای‌ارو پا ئی‌ممنوع 
شد . بعنوان شروع کار . شروع 

ی 94 ۰:۵ 

8 و بافیلم «جف» دو باره 
شروع کرد ید ؟ 

۲ ۵- بله ۰ بازهم بر ای 
آزادی عمل . آزادی | کیپ‌هن. 
آ نها آدمهای ورذیده‌ثی هستند » 
حرفه‌ئی‌هاثی که خوب از عهده 
کارشان ها ند . من از کارهای 
آماتودی نفرت دادم که اینقدر 
هم ددفرانسه رواج دادد ۰ دد 
سینما و دد زمینه. های دیکر . 
میدانید همینهائی که بحساب‌علاقه 


6 بادومی‌اشنایدد نامزدش 


کاز که  :‏ اهاهی دشگن 
وقتم را بايك‌مهندس‌صدابرداری 
تلف نمیکنم: مهندس‌من سالهاست 
میدا نم چطورصدا یمد | تنظیم‌ميکنم. 


این موضوع اجازه میدهد‌س یعتر 
کار کنم 


8 د فیلم بر داد تان‌قشنك تر 


با ناتالیداون » همسرش 











از تان فیلم بگیرد . 

3 ۵ - بله , و لی‌خضودش 
هم بشما خواهه گفت . ازش 
میتخواهم مرا هرچه خشن‌تر و 
هر چه« کشیف» تر از آب‌در بیاورد. 
دهسال اشت کة بکذره هم حتی 


ورق بز نید 








آدایش روی‌صورتم | نجام‌نداده‌ام 
چه درسیاه وسفید وچه در فبلم 
دفتگی:* پتراعا مسن ان مسگله 
اساسی است.. مشکل است بتوان 
بدون آدانته تصاوپر رنگی‌خوب 
بدست آورد. بقولاهل‌فن «خا لهای 
پوست» دیده میشود ۰ پوستز نده 


است » می‌جنبد : نفس هینکشد . 


آدایش نوعی نقاب است که بعضی 
ز تضو مي کف ر اوافل: 
وقتی مجیود بودم قبسول کنم که 
آرا یشم کدندا حساس‌میکردم‌چهره 
۱۳ 
که‌باید همراه خانمی که آرایش 


شده‌است‌باذزی کرد. ازرمی‌شنا یدر 


ها مسعت‌لهاسست 






8 یبا بودن کمکتان کرده ٩‏ 

هس جنبه‌های مثبتو 
مثفی دارد . کمك میکند , قطعا 
کمکم کرده . اما در عین‌حال 
عت یام تسیا رشتکیی زاست فر جرج 
هیدهم از خودم حرف نن‌نم.ژان 
ماره‌را ۵ ۳ مثلا. بله,ظاهرش 
کمك کرده ودرعین حال هم‌سخت 
معذ بش ده مت یچ نوع 
استعدادی را درمورد آدم قبول 
نمیکند فوری عنوان ( جوان 
اول)ادا بهتان می‌چسبا نددیاحتی 
«جوان اول رما نييك » تفت 
باید خیلی زحمت‌بخودت بدهی 





۱۳۳ جج_ح_-((ح‎ جسطلچل9ط‌(ثفثتثتثةثةثة۹ة‌ك۰كبكةككة‌ةكبةك(ك‌كبكب٩ة٩ة۰‌۰۹۰‌۰۹ة۹٩ت‌ة‌۰كة۹‎ ۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰٩۹۰۹۰۰ 


که ثأبت کنی‌علاوه بر آن‌هنر پيشه 
هم هستی ۱ 
رفقای زیادی‌دارم که کارسینما 
راش‌وع کرده‌اند بی آ نکه‌چندان 
زیبا باشندمنتقدین فوراً داد 
نبوغ درداده| ند. با آسودگی آ نها 
راباچار لی‌چا پلین‌مقایسه کرده‌اند. 
البته منظورم ژان پل بلمو ندو 
نیسنت :که استعدادی واقعی دارد. 
گر چه اوایل سه میشل‌سیمون 
8 ۲یا باژان‌پل بامو ن‌دو 
رقات مستقیم دارید ؟ او تنها 
هنر پیشه‌محبوب‌هم‌طر از شماست 
ود بازار فرانسه.نرخش باشما 


کامل تر 


1 


ن‌مصاحمه با دلون 


یکی است . 

11 ۵ « درنسل‌مابله .ودر 
نسل‌قبلی کا بن» بورویل‌ودفو نس 
اما وله کی 
در فیلمهائی که خوشمان میا ید 
بازی میکنیمو بقیه مال دیگران 
است : 

8 ذن های همبازی شما 
چی ؟ چرا دد آخرین فیلمتان 
«جف» میری داددا انتخضساب 
کرد‌ید ٩‏ 

۲ ۵ چون‌هر گز با او کار 
نکرده بودم و چون زوج (دار 
دلون) برایم‌جالب‌بود من به 
محیو بیت او اعتقاد دارم . تازه 


جن بریژیت باردو» کاترین‌دو نوو» 
ومیری‌دار نگ وئید ببیتم با کدام 
آکترس‌فیا نسوی‌میتو انم تشکیل 
دوح بدهم ؟ 

ذان‌مورو؟ 

آ. ۵ هر گزموفق‌نشدم 
فیلمی بااوبازی کنم . 

8 سعی‌کرده‌اید ؟ 

۲ ۵ بله‌چندین باراو 
د-وده که ردکرده . دلهای 
مناسب میخواهد. درموردسنار یو 
سخت گییاست. اوهمبازی بات 
| کفوز تینیگ] کقور بای عمیای 
بازی 
در «عصیا نگر» راردکرد چون 


او باشد ۰رل» را میخو اهد 3 


بیشترمال پسری‌بود - یعنی‌من - 
که به‌زنی بررمیخورد که‌ممکن‌بود 
او باشد .همی:طور بازی‌در«رو کوو 
بی‌آددانش» | ثرو یسکو نتی را رد 
کرد بهمین‌دلایل . 

8 نیز بر اردو چه ؟ 

۵ حفوق| لماده است .یت 
دفءه بیشتر باهاش‌بازی نکرهم‌اما 
ها جوم - 

آا ۲ اند لون- دومی 
شنایدر يكت‌زوج هستند ؟ 

.۵ «حالاژوج هستند.من 
خواستم او بازیگی«استخر» باشد . 
چون مدتهای مدیدبسیار بمن 
نزديك بودو بهتراز دیگران می 
شناسمش ۰ ب‌ای‌تهیه کنتد گان او 
هنوز «سی‌سی» بود انگاد هیچکس 
نمیها نس تکه‌او نما بعنامه. بای 
چخوف رادر قرانسه باژی کرده ۰ 
در نما ش«حیف که اوروسپی است» 
بکار گردانی ویسکونتی سروک 
صحنه تماتر آمده .در فیلمی‌اذ 
اورسنو لزظاهر‌شده.-امروزاوسی 
سباله است. زاست : درفیلم 
«استخر» اوژان‌موروی‌هفت__هشت 
سال پیش. است بعصلاوه تساثین 
غافلگیری . 

8 وحالابا کا بن‌دد «دسته 
سیسیلی‌ها» بازی میکنید اینهم 
مبارذه‌طلبی است #بااو خوب 
تفاهم‌دار بد ؟ 

از سبله. ويك‌شا تف اسنع۱ 
آزهمان‌اول‌جورشدیم. خوشبختا نه. 
چون اگرراه تمیاً مدیم...اخلاق به 
خصوصی دوگ #استینای جوانها 
خوشش میا ید . بلموندورا هسم 
دوست دارد.اما میتواند خیلی‌هم 
نامطبوع باشد بعضی ازهتر‌پیشکان 
از این‌موضوع کامالا کالافه‌شده| ند. 








بهرحال آین‌جریان‌ما نع‌بازی من 
تک 
6 جون شما حسرفه‌ثی 
هستیدخارج ازذحیطه کار تان به 
چه‌چی ز ی‌علاقه دار بد ؟ 
و هت بدوستا نم .دوست نی 
که عموما به‌محیط‌سینماو است کح 
ندار ند .دوستی‌درمیان‌هتر پیشگان 
و تهیه کننده‌ها نذ‌ارم. نمیدا نم‌چر | . 
بیش از یکسال‌دد آمریک 
بودیدچیزی][ نجا یا گر فتید ؟ 
5 سیات عا لمه . دوره 
کار آموزی‌بود.] نکلیسیم ات۱9 
کردم‌ودیدم آ مر یکائیها چطور کار 
تشه > 
فیلم‌ساز آن‌قدیمی کار کردم.همه‌شان 
حر‌فه‌ئی‌های واقعی هستند .ازيك 
نقطه نظر سضم بآ مریکابشکست 
انجامید؛ فیلمهايم با موفقیتی که 
| نعظارداشتم‌رو برو نشد. تما شاچیات 
آمر یکائی‌دابمن ان ۳ 


بامردان پیشرووبا 


تلاش کردم شاید(< مرداسب‌سوار» 
ار دریولازوعل را با ات۳ 
بسیاد مورد علاقه‌ام سام‌پکین‌پا 
سازم. آ دمهای‌مترو گلدوین مایر 
حعی نمی‌شناختندش: در حالیکه 
ازسالها پیش تحت قرارداد آ نان 
بود. ساختن‌فیلم ناممکن بود. فیلم 
بسیار زیبای دیگری‌بار اف‌نلسون 
ساختم اما بهیج‌وجه کار نکرد ۰ 

8 دد تئاتسر جرا سازی 
کردند؟ بخاطر اینکه نشان بدهید 
فقط يك «پسر خوشگل» سینما 
نبستید؟ 

۲ دس بله, تجر به‌مشکلی بود. 
بخصوص درمورد «چشمان کور». 
باماری‌بل بازی میکردم. مادی بل 
کم‌آدمی نیست.جانجااین رل‌را 
قبول کردم. درست باین ۵زعای که 
اوهم بود مثل بازذی تنیس‌بین 
يك‌بازیگر درجه‌دهم ويك‌قهرمان 
فرانسه باید همبازی خودرا 
انتخاب کرد . من بااو بازی کردم 
بحساب هیچبه‌هیج یادو برابس. 
وسیله‌ثی دراختیارم بودکهثابت 
کنم نات هش پیشه‌ام ویااینکه‌مورد 
تمسخر واقع شوم . خیال نمیکنم 
باخته باشم . 

8 ین جنبه‌نشی ازد و حیه 
شماست؟ حس‌مبادزه‌جو ئی؟ 
آ.د ست بله فکرميکنم. 

8 ددستی برای‌شما بعنی 


7.د سس میخواهم‌بگويم این 


جه ؟ 








مهمترین چین دنیا ست. 

برای من‌دوستی‌مهمتراز 
9 
دارم ایند فوری بهتان ميکويم 
فقط به‌شوقی که بی‌دوام است 
معتقدم سوداهای ان را باور 
دارم . باتمام وجود با آنهاس 
میکنم تاخاموش شو ند. 

8 هر با نی‌چطود؟ بر ایتان 
معنائی داده ؟ 

ات بله, مهر با نی» بله... 
خیلی خیلی مهم‌است . 


6 دوابط عطوفت آمیزدا 
باز نانی که تر کشان‌میکنیدحفظ 
٩‏ 


فانک 


8 استنطاق توسط باز پرس 


مشکل‌تر است يا تسوسطپلیس؟ 


بیچیده نی ات : 


۲ دس توسطپلیس ءبازی 
باز پرس ادعا 


نامه و سخترانی دارد کافیست 
آنها دا تائیدکتی ۰ اما پیش 


4 


که هحده شاج پیش امضا عده-۱ 
امروز اختیارم دست‌عکسی است 
که‌در یکی آزروز نامه‌ها بادستبنداز 


من‌چاپ‌شود.. 


حساب‌کنید؟ 


9.7 > باناامتی تمام و بی 
همراهی ماجر‌اها واتفاقات گذرا 
برایم جا لب نیست. با یدچین‌دیگری 
باشد .و گر نه میشود دختریر ااز 

خیا بان بلند کرد.میشود گفت درعشق 
ودوستی بسیارهستوقع هستم‌ودر 
زبان فرانسه کلامی که‌دوستی 
واقعی رااز سای دوستیها «شخص 
کرد ا وفع 2 

8 جطود میشود به استفان 
مار وویج اعتماد کرددد حالی 
که آدم ۲ لن‌دلون است‌واینهمه 
دوستی دامهم میداند. 

11 ۰ _-- آدم هم‌کحرم ۱ ت‌‌ 


اشتیاه کل 
| . ۵ سب ف‌اردادی است 










می‌توانید دوی آن 


1 ۵ بت ور آیان- صوهتای 





داشتم پنچ_شش مفتش داثم اذم 
پرمش می‌کر‌دند ۰ سئوال ها را 
مطرح می‌کردند ولی فقط آنچه 
راکه برایشان جالب بسود در 
ادعا نامه ها یشان‌ماشین‌می کرد ند. 
مچبور بودم‌داشم مواظب‌باشم 
حرفهایم عوض نشود . بآزپرسی 
من ساعتها طول کشید‌چون‌اصراد 
کردم سئوالاتی که‌از من می‌شود 
بروی کاغذ با ید بحای‌دسم جاری 
که می‌نویسند :«طی‌تحقیق آقای 


فلانی اظهارمی‌دارد ۳ احتیاط 


لاژم بود. باید خیاسی دقت 


کرو 


من بخاطی چه‌هدفی‌استفاده مسی 
کت نها هت 

6 داد ند تحقیق می‌کنند 
ببینند چه‌توطلئه‌ثی احتمالا دد 
کاد بوده و بوسیله‌کی . ا گر 
ابنطور باشدهدف‌شما نبوده) ید 
ولی ۰.۰ 

۲ 9۰ - ولی‌چه ؟ 

8 د لی‌شما وجهالمصا لحه 
شدها ید. بازهم میتوانید مدت 
زیادی تحمل کنید؟ 

۲ دت خوب‌می‌خوایم 1 


واین شاشی رادارم که استعداد 


تجدید قوایم عالی است .میتوانم 






2 2 که‌تر کقات ۱ 2 
که‌می | تر میکنندمیخواهید بگو کید. 


گر اتفاقی برا‌دومی 
شنایدرمی افتاه ؟ 

7 ۵ فوری پیشش‌میر فتم . 

8 ناتالی ؟ 

7 س باین دلیل خیلی 
مهم که‌مادر پسرمان‌است. 

مه بانی بعداز اشتیاق 
باقی میماند ؟ 

۵.7 -. تقریباء ولی بایسد 
دو نفر دود تادوام کند. 

8 شودو اشتیاقتان کملا 
براه است , باشدت وسرعت؟ 


8 کی‌متو جه‌شد ید کهد از بد 
_شتباه میکنید ؟ ۰ 

.۵ سب که‌واقعادارم‌اشتباه 
میکنم» هر گز متوجه نشدم .بعد 
فهمینم.از راه نامه‌اش‌پیش پلیس 
کشف کردم.هر روز کشف 
چراهتر از خودتان 
مواظبت نکردید #هیچوقت‌دد 
خانه‌تان دا نمی بندید؟ 

1 ه نه. همیشه بازاست . 
سود کیم» تفه ۰ زک کي سب سک 
وادارم کرده‌انه میارژه جوباشم 
اما وقعی باشخاص اعتماد میتکیخ 


بطور قطع است . 


8 اعتماد تان شامل همه 
دوستان استفان مار کوویچ 
مشد 0 


.۵ نخیر.دوستانش‌نه . 
خانه‌ام اشغال نشده بود . همه 
آنهائی کسه امروز میک‌ویند 
دوستان استفان بوده| ند که بخا نه 
محر ها هه . هممه‌شان 
شش هامزاست. نان این جریان 
را میخور ند . پول جک 9 که 
هرچه شدبگوند.هر قصه‌ای‌س‌هم 
کتاب بنویسند » فیلم بساز ند... 
پسر‌عموهای بیشمار استفان‌معلوم 
یست از کجا س‌دده‌سیاً ور ند. 
عر کدام بر ای خودشان داستانی 
دار نه آژ تادیکی‌در آمده اند و کار 
دیکری نذارانن بکنند . اگراز 
تا مکی ول تيامدت اتب از 
.ندان در آمده‌انه او ازز ندان 
ار نیا هده باشندباً نجا بر‌میگرد ند. 
ناید و دو بار ملاقا تشان کرده 
باشم ولی نه بامن ونه درپيیش من 
دنه کی هیکوند. 

8 مار کوو یچ چکاره شما 
بود»«گودیل» محافظ تان بوو؟ 
عما نطور که میگو بند ٩‏ 


۲ ۰ ۵دت- آفن دیگر افسانه 
است. مر‌دم‌خوششان‌میا بدبگویند 
او «محافظ شخصی» من بود»مال 
میلوس میلو نویچ که‌درسال ۶ ٩۶‏ 1 
درها لیوودمرد.و لی استفان‌دو بلور 
امن بود . همه میدانندکه او در 
ازز ندان آز ادش کردم . هیچ‌ما یل 
نود مکشود خودش بر گردد. وقتی 
کسی کاری میکند باید تا آخر 
انحام‌دهد 7 اگر از زندان آزادش 
کرده بودم که همینجوری بیکار 
و لش کنم عملم بی‌معنا بود. ترسیدم 
به نوانخانه بر گردد برایش کار 
ومسکن پیدا کردم . در يك هتل 
خصوصی در خیابان مسین ساکن 
بودم که ميشد بیست وپنج نفری 


تمام آ نچه که امروز 
دهنده اختلال‌سیاراو ات تازه 
یعنی‌چه : مینویسید من «مسئول» 
هستم؛ مسئول‌چی؟مسئول آ نچه که‌شد؛ 
آنچه میسخواست برسرش بیاید ؟ 
حماقعهای اختما لی‌اش ؟ 
ددمودد فسرانسوا 
مادانتصو نسی چه میسگو ئید! 
گفتهاید : او دوست من‌است و 
خواهد بود اين یعنی چه ؟ 

1 » ۵ ه درست همانی که 
گفتم : او دوستم است . دوستم 
خواهد ماند بهمین سادگی با 
خیلی وقت پیش میشناسمش : در 
0 که بوخ بط برادنفا اهنا 


شدم , 
8 «م گسرینی چطود؟ او 
هم دوستتان است؟ 

1« -ازاو بگویم. عیکسی 
ازمن و کف وناتالی دز همه 
روزنامه‌ها چاپ شد . ازرویآن 
ميشد خیال کرد هیچوقت او را 
ره تمسسکنم ۰ درواقع هدکام 
بازی در «عصیانگر» در عادسی 
پایم‌شکسته بود. گرینی آنجا بود 
او درمارسی بیش‌اذ هر کسی‌برو 
داشت.. در عرض چند ثانیه يك 
آمیولانس آنجا بود.به‌موتوری 
عسکس 


بکنند این عکس 
آمیولانس که ازهمه‌جا ردميشد 
گر فته بودند بی آ نکه معلوم باشد 


من درعقب بحال نیمه‌خوا بیدهام 


ويك‌پایم در کچ وگ تش وا نت 


فان تاش وه 


های‌پلیس‌هم تلفن رده بود اسکور 





بعضی روزنامه‌ها از کوده درم‌میکند 


گاهی يك هفته‌ناهه متخصص‌امور 
جنجالی باادب‌تمام ازمن میپرسد 
آیا میتوا ند 2 روا بط خع 9 با 
مادموازل فلانی‌علنی کند» گاه‌در 
هفته نامه‌دیگری - که به‌محا کمه 
کشاندم - میخوانيم که من يك 


جواهر فروشی‌ردادر کان‌زده‌اماحتمالا 


در فاصله دو فستيوال‌ودريك باذاد 
مکاره نز‌ديك بوده از زرژ 
بوم دا بکشم . 

روزی مردی‌سعی کرد بامن 
تماس بکیرد . بوسیله واسطه‌ثی 
گفته بود که موضوع مر‌بوط به 


برخوردی پیدا کند. ۲ نجاسکو نتش پس‌من‌است. من‌ازجا پر یدم‌قراد 


دادم و آنوقت بفرمائید . . 

8 این موضوعدا چطور 
توجیه میکنید که او شما دا 
مسئول اتفاقات احتم‌الی که 
برایش پیش‌میآید بدا ند؟ 

1 . ۵ توجیه نمیکنم.و لی 


.+« س«ج«ج«ج سس حسبپپيپيپيپيپيپيپيپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصسصص۳۳] 


ملاقا تی گذاشتیم و با احتیاط پلیس 
را حتی 63 . آنتوقت سیم 
انروزی‌که میبایست بااین مرد 
ملاقات می‌کردم «فراذی‌سوار» 
قضی مرا آفتابی کرد . لزومی 

ودق بز نید 





دد ده شکوهمند قر ون و اعصار 
در سینماهای 
ارو یا - میاه‌ی 
همای ‏ سیلو انا - فلور 
رامسر - کارون - ناتالیی 


ار انو 5 و ۹ دبا (میدان خر اسان) . 





دداین فیلم بینید : 

مرقد غلام وفاداد پیغمبر اکرم, بلال حبشیدا ... 

مرقد مطهر حضرت ذزهرا (ع) دا ... 

مر قد مطهر حضرتذکر بای‌پیغمبردا... 

آرامگاه‌مو لاناجلال) لدین مو لوی» مات ۵ بو اد‌مثنوی 


غاد اصحاب کهف‌دا ... 
اورشليم ودبوار معروف ندیه دا ... 
خانه کعبه» محل نزول وحی‌خدا وقبله گاه ۷۰۰میلیون 
مسلمان جهان‌دا بنگر ید ... 
سار گاه سلطان گلگون کفن» ام‌ام حسین ع شهبد دا 
تر بت مقدس برادد شجاع امام حسین (ع)» م‌اهتاب 
خاندان ولابت» حضرت قمر بنی‌هاشم رابنگر بد ۰.۰ 
نجف اشرف» آدامگاه عرش با یگاه‌شاهآزاد ویب 
علی‌این ابی‌طالب دا ببینید ... 


نداردیگویم که طرف هر گز نیامد 
وهنوز که هنوز است درحال‌فر اد 
ووقتی ازرادیو اعترافات 
اختصاصی‌يك آ قای‌اهل‌یو گسلاوی 
بتام اوروس‌میلیسوو یج رامیشنوم 
که شاید نادرست رین آدم 


ات 


تو جریان مار کوویچ باشد 
آ نوقت دیک نزديك است‌بتر کم. 
سعی کردند بمن شبیخون بز نده 
روراست درذهن مردم مرابکشنه 
همینطوری بمخودی» چون‌پاد یس 
وی يك سلظاتن میسوزاته اما 


هایم بسرای تحمل این چین‌ها 
باتفازدافی تس ات 9 
و ماهها است پتایم دنو قضیه 
است. هرروز بیش بر‌سرم‌سنگینی 
میکند ۰ آنروزجول ودو ساعت 
بای دا + پشت سس گذاشته بودم. 
کردت‌بمن 7 بر نمیخورد 
ولی تابه شخص مورد علاقه‌ام 
گز‌ندی بررسد بخصوص به پسرم 
ممکن استت دیوانه و خشمکین 
شوم . میتوانم گریه کنم‌یا با لعکس 


خیلی تند ودورر فد خواشتند 


ما ستلیم افکار عمومی کنند. 


ولی آ خرس معلوم شد ازدسپت آن 


بیشترمال پسی‌بود - یعنی‌هن - 
که به‌ز نی بر‌میخورد که‌ممکن‌بود 
او باشد .همیتطور بازی‌در«رو کوو 
تی‌آددا نی یر ویست‌و نی را رد 
کرد بهمین‌دلایل . 

8 نیژ بر اددو چه ؟ 

آ: ۵ سفوقالعاده است .يكت 
دفعه بیشتر باهاش‌بازی نکردم‌اما 
عالی بود . 

۲ آ اند لون- دومی 
شنایدر يك‌زوج هستند ٩‏ 

۵ دحا لازوج هستند.من 
خواستم او بازیگی«استخر» باشد . 
چون مذنهای ۶ تیار نی 
نزديك بودو بهتراز دیکران می 
شناسمش . ب‌ای‌تهیه کنتد گان او 
هنوز «سی‌سی» بود انگاد هیچکس 
نمیدا نست که‌او نمایشنامه همای 
چخوف رادر فر‌انسه باژی کرده ؛ 
در نما ش«حیف که اوروسپی است» 
بکار گرردانی ویسکونتی 9 
صحنه تثاتر آمده »درد فیلفیتی 
.میت 
ساله است: زل‌است ۰ درفيكم 
«استخ, »او ژان‌مه روی‌هفت_-هشت 


ف موی . عسکس الممل‌هايم 


خیرستتطنه یش عفن است 


لااقا .وق ی »کمن شیب ...7 


فیله‌ساز ان‌قدیمی کار کردم.همه‌شان 
حرفه‌ئی‌های واقمی هستند .ازيك 
نقطه نظر سضم با مر یکایشکست 
انجامین, فیلتهايم با موظ 1۳ 
| نعظارداشتم‌رو برو نشد. تما شاچیات 
آمر یکائی‌را یمن تشتاساند ‏ 

تلاش کردم شاید«< مرداسب‌سوار» 
اثر دریولاروشل رابا کار گرداث 
بسیاد مورد علاقه‌ام سام‌پکین‌پسا 
بسازم. آ دمهای‌مترو گلدوین مایر 
حتی نمی‌شنا ختندش: در حالیکه 
ازسا لها پیش تحت قرارداد آ نان 
مت ساختن‌فیلم ناممکن بود. فیلم 
بسیار زیبای دیگری‌بار اف‌نلسون 
ساختم اما بهیج‌وجه کار نکرد 4 

8 دد تئاتسر جرا سازی 
کردند؟ بخاطر اینکه نشان بدهید 
فقط بای « (سر خوشکل» سینما 
نیستید؟ 
۲.دبله» تجر به‌مشکلیبود 

بخصوص درمورد «چشمان کور». 
بامادی‌بلبازی میکردم. مادی‌بل 
کم‌آدمی نیست.جابجااین رلرا 
قبول کردم. درست باین 4دطی که 
اوهم بود مثل بازی تنیس‌بین 


تلوین بونی در خانه‌ام دل بازی 
نکردم و ند دراواخر بر نامه 
محبو ر شد ند قطع کنندچون,صدادم 
بکلی بغض گر‌فته‌بود. تماشاچیان 
تلویزیون تاش‌مر| دریافتندچون 
واقعی بود. وقتی به‌میلیو نهامردم 
میگفتم : «خواهش میکنم با 
نکنید» باور کنید که کلمات بطور 
تأحییی ویکتضا عد : 

بانشان دادن تانشسر 
خودتان د یسك‌میکردید. احتمال 
داشت] نر ابه هش شما دد قضیه 
ماد کوو یچ نسبت بدهند ٩‏ 


کص هی کید وخانه 


فصیه مار توو یچ‌و جودمیداشت؟ 
اگر نامه‌های مار کوویچ آقای 
دو پون نجاد دامتهم میکرد آیا 
آقای دوبسون قهرمان قضیه 
میشد . 

آ۵ . سس نه . چونکه دلون 
سر‌وصداراه‌میا ندازد. کاغذ‌ها فرروش 
میرود. همه ازجان‌ما به‌مییگذار ند 
دیگران هرچه بگویند بی‌معنا 
باشد یا نباشد همه باد هواست 
احعیاجتسی نیست کب آنا ساره 
توضیی‌بدهنداما بمن بلاو قفه‌مییگو بند: 
« کلم لامطمئن هستید ؟ واقع 
میگو ئید؟» 

6 ددا.ط شما با محیط 


او باشان» بامارکاننونی باعث 
شفه باز برسی‌های شما حساس 
باشد ؟ 


. ۵ب نه » ددواقع این 
ماجراثی است که از اختیار همه 
خارج شده ,منهم همینطود.دیگر 
هیچکس نمی‌داند چر‌امار کانتو نی 
در زندان است. بمن می گویند 
وکیل استناد به دادستان مسی 
کند که خوداو به دادستانی کل 
استناد می‌ کند ۰ بعد هم وزین ۴۰.۰ 
اس موی آم مولع وفات 
باژی - 

8 استنطاق توسط باز پرس 
مشکل‌تر است با تسوسط پلیس؟ 

۲+ اف توتظ‌پلیین »بازی 
پیچیده‌تر است . باز پرس ادعا 
نامه و سخترانی دادد کافیست 
آنها را تسائید کنی 
قت عحسشتیا اقاست هنن کب 


ماهتا ین 


فی تفن عمش دای -ازم 
پر‌مش می کرد ند . سئوال ها را 
مطرح می کردند ولی فقط آ نچه 
راکه پرایشان جالب بسود در 
ادعا نامه ها یشان‌ماشین‌می کردند. 
«جبود بودم‌داشم مواظب‌باشم 
خرفهايم عوض نشود . بآژپرسی 
من ساعتها طول کشید‌چون‌اصراد 
کردم سئوالاتی که‌از من می‌شود 
بروی کاغذ بیاید بحای‌رسم جاری 
که می‌نو بستد ۰«طی تحقیق آ قای 
فلانی اظهارمی‌دارد ...» احتیاط] 


لاژم بود. باید خیاسی دقت 
ره 

8 چهل ساعت بازذپرسی 
ز باداست؟ 


و 
پخصوص برای من چون عصبانی 
می‌شوم. چندد فعه دهن بدهن گذ اشتیم. 
با پلیسهائی که آخرس می‌دیدم 
زیاد هم ناخوشایند نیستند و بهم 
اعتر اف می‌کردند «دیکه‌حالمان 
ازد لون‌بهم خورد» ودرجوابشان 
می گفتم 0 «من‌هم» فک نمسی کنید 
حال من هم دادد بهم می‌خورد» 
متاسفانه يبك چیز مسلم است 
وجود من در این ماجراست که 
اینهمه سر وصدا تیا کن‌قماسشته 


8 دد باده ماجرای 
مار کوویج تا بحال پيشنهاد 
قیلم نشده ؟ 


2 ولی تصادف 
شمیت اجه از اخاین 
صحنه قیلم«دسته سیسات ها» را 
در کاخ‌داد کستری بازی‌کنم. باید 
از اتومو بیلزندان پیاده شوم و 
دستبتد بدست وارداتاق بازپرس 
بشوم ۰ تا بلو را,مجسم‌می‌کنیدم؟ 

8 چرا قبول کردید 
این دل دا دد این موقع‌بازی 
کنید ؟ 

1 ۵ ست قیر‌اردادی ات 
که هحده تاج پیش امضا شده ۱۰ 
امروژ اختیارم دست‌عکسی است 
که‌دریکیازروز نامه‌ها بادستبند‌از 
من‌چاپ‌شود. 

می‌توانید دروی آن 
حساب کنید؟ 

۵ سه در این قضیه از 
من بخاطر چچه‌هدفی استفاده م 
1 بو عم 


ی 
نمی‌دانم:. 

8 دار ند تحقیق می‌کنند 
ببینند چه‌توطنئه‌ثی احتمالا دد 
کاد بوده و بوسیله‌کی . اگسر 
اینطور باشدهدف‌شما نبوده) ید 
و لی ... 


9۰ -ولی‌چه؟؛ 


8 و لی‌شما دجهالمصالحه ‏ 
شده) ید. بازهم میتوانید مدت . 


زیادی تحمل کنید؟ 

۲ ۵ س خوب‌سی‌خوابم . 
واین شائسی رادارم که استعداد 
تاقوا عالی امبت. .حیعوایز 
چهل وهشت ساعت با پلیس ها 
بگذرانم می‌آیم بيرون‌يك چوب 
بیلیارد بررمیدارم...ودرضی به‌دومی 
دریگ بهیج‌چین نمی | ندیشم. 

6 بیلیارد ورزش مورد 
علاقه تان‌است؟ 

1 ۰ ۵ ع نهء این کار اقا 
همه ورزشها دا بطورد حرفه‌ئی 
| نجام‌داده‌ام.ولی درز ند گی‌دیکی 
وقت ندارم . چتان گرسته کارم 
که‌یرای چیزهای دیگی فرصت 
بسیار کمی می‌ما ند . هثر پیشه‌ام» 
تهیه کننده‌ام , می‌خواهم تصنیف 
بخوانم ... سرعت دو هزار 

ورق بز نید 





در سینماهای 





او نیو رسال ابر ان 
الو ند , حافظ لیده 
نیتون »رو یال ژال4 
داسار گاد » مونت 
کار لو » شهر ام » 
داربوش 






راچتهراگهار ۰ سا را با تو 


ماجنه راغات 


مسافری 


از اسهان 


و 





موزیک از: شانکر. و چایکیشن 


ات 1 
همه دی 
هم 
او لین بر نامه سال جدید دا که ازمیان 


هتر ین فیلمهای والت دسنی انتجاب شده 


است مر # مینما بد . 


در سینمای 5 


دیمیاه موه دی 





جدول «افقی» ! 

۱) « حرفه»ثی معروفی که سایق «پندباژ » بود و مدئی 
هم جزو «ده مردرشید» بحساب می آمد ! 

۲( این ‌ قهرمان» زمانی‌هصم باچانث ودن در «راه خط » 
مبارژه می کرد . 

۳) سابقا همس « دابرت واکر» بود و بعدش هم با 
سا نتاک ازدواج کردخلاصه «آواذ بر‌نادت»ش خییلیمعر وف است . 

۴) يك وقتسی « پر‌نس دزد» بود بعد دفت ودر«بوستون» 
شروع‌به جدایت کرد ۱ 

)ی اس ت که حتستی سوفیا لورت با او در «خانه 
قایقی» مدتی زند گی کرد و بعد رفت به «شمال از شمال غر‌بی» ۱ 

۶ ذ نی که سالها انتعظار تولد نوزادش دا میکشید : 
وه این آزذو دسید ! 

۷ « غاد تگر»‌ی که با «صدا خفه کن» حسابی رفیق خود 
«جری لوئیس» دایکی کرد ! 

۸ تم ربسیار وه +یسالوزا» که نقش مکزیکی را 
بخوبی ایفا کرد 

٩‏ « شورش بی‌دلیل» اوعاقبت نتیحه »طلوب دادو به‌مقام 
«جیپسی»ر سید ۱ 

۰) او د«نه مثل يك بیگانه» رفتار کرد بلکه با دوست 


آشنای خود «جان وین» به « لدور ادو» رفت*۱ 





بر ای مسا بقات این صفحه بیست «صفحه» د لخو اه بر ای ده‌تن 
شر کت کننده‌ددمسا بقه( بر آی‌هر نة و دوصفحه)در نظر گر فته‌شده که از طرف: 
۵ 9 ۱ ۵ ۵ 
بعنوان جا یزه 
تقد بم خو اهد 
شد 


قمپرمانان محبوب فیلمهای کار تون والت د.سنی کار خانه 
دداربن فیلم غوغا میکننا صفحه سازی 








بر ند کسان مسا پقه 
«جدول شماده ۳» 
خانم عذرا عرفانی 
ای شمت ره 
خوانسادی 
پاسخ‌صحیح : افقی: 
1 - جرج هامیلتن ۲ - 
چان استررجس ۳ - جیمن 
فاکس ۴- جنك و صلح 
۵- جك لمون ۶- جسیکا 
- جیمز ۸ - جری 
٩‏ - جكت 
عمودی و ات جولی 
۲ ندروز ۲-جرج چا کرریس 
۳ جوزف لوزی ۴-جان 
فورد ۵ -جان وین 
سا تشن ۷-,جاوه 
۸- جیم٩‏ - جف 
برندگان مسایشه «۱۳ 
هنر پيشه و ۶ فیلم» 
ختانم فروغ فی‌هی 
خا نم‌سوسن فتحی‌مقدم 
خانم یاسمن صدری 
آقایا کبر؛‌هرایی 
پاسخ صحیح : 
1 - کاتسرین‌هیپیورت و 
سید نی پواتیه در «حدس 
بزن چه‌کسی برای شام 
می‌آید» ۲- پل‌نیومن و 
جت لی‌دد «هدف متحر (ك» 
۳ وزاشینت تال و 
اسکات ویلسون در «در 
کال خونسردی»۴- 
او ا گاردنی وسو لیون دد 
«شب‌ایگوانا» 0 کندافتن 
بر گن و مایکل کین در 
«بازی تقدیر» ۶ - اسکار 
ور نرو کلر بلوم‌در«جاسوسی 
کة از تر نی آبمد 4 
ع عا 6 
از بسرنه‌گان فوق 
خواهش میشود عصر روز 
شنبه آ بنده برای دریافت 
جوایز خودبه چاپ معور 


مر‌اجعه‌قرمایند _ 


ات 

هفیلم«ر الاهودسن» 
کافی است نام چهاد 

فیلم هن ‌پیشه معسروف 

راک هودسن کت 

تصاویرش را می‌بیتید ند 

برایمان بفرستید وحایزه 


بگیرید . 





وترطظ دور سینما 


پو لیدو 


اثری که تا اوج هیحان و دلهره شما را 


همر اه خود میکشاند 


کامو ل بکر ‏ ان‌سورل 


در فیلم باناوبژن ت-‌ نکش 





عشچر در 


۳ / 
جوم سا 
۳ 0 ی 


باشرتت ‏ جر باون ۰ ابولین استوا ر مت 





گفتگوی کامل آلن‌دلون 


کیلومس درساعتز ند گی‌می کنم ۰ 
تعطیلاتی نمی‌توانم‌داشته باشم. 
س‌هشت‌روزدیگ بدرد نمیخورم. 
وحشتناك می‌شوم درواقم عحیب 
است من هیچ برای این کار 
ساخته نشدهام : جچن موقصی که 
در حال انجاش‌هستم در آن 
لحظه مفتو نم‌می کند. 

دیگراسب و اتومبیل 
واسلحه کسرم دا دوسست 
ندار ید ؟ 


. د سس دیگروقت‌سواری 
ندارم . تا بیست و بنج سالکی 
لسن داشتم می‌خواستم مسا بقه 
بدهم. تندر آ ندن‌ر | هی پن‌ستیدم. 

هنوز هم کاهگاهی دوست 
دارم ولی با تولد پسرم امن 
گذشته فهمیده/م که دیگر حق 
ندارم حم‌اقت کنم . پیش اذ این 
میتوانستم صر‌خطری را قبول 
کنم: میق ارستم خودم را بکشتن 
بدهم تسك و تنها سودم . عین 


خیالم نبود . 
8حالا دد برابرسر گیجه 
مقادمت میکنید ٩‏ 


۵.7 س بله . فشار بخودم 
نمی آودم » عادی است . 

8 بسر تان‌چندساله‌است ؟ 

7 س چهار سال ونیمه. 
سرحال عالی ات ء خوش 
است احترام پدر و مادرش را 
دارد . فوقالعاده است . 

6 هدف ز ند گی دوهزاز 
کیلومتر دد ساعت شما هم او 
است ٩‏ 

.دس بله » از روزی که 
متو لد شده‌است . 

اغلب می‌بینیدش ٩‏ 
.۵ سب همین‌جاست . الان 
از مدرسه بن میگردد . 

تالم ایا ای 3 
خودما نی‌است. خشکلی نیست ۰ 

8 چطود اودااذءدمامنیت 
دائم ی که ظاهر) در محیظ شما 
طبیعی است حفظ‌خواهید کرد ٩‏ 

.۵ سب خواهم کوشید که 
هر کن متوجه آن نشود . چند 
سا لی‌در پیش‌دارم وامیدوادم‌تغییر 
پیدا کنم منتظر سن پختکی‌خواهم 


شد که شاید هنوز کم دارم . بهر 


8 خاطرهث ی که‌از جدائی 
پدد و ماددتان دادید مانع 
جدائی شما از همسر تان نشد؟ 

۲ س این بزد گصرین 
شکست ز نه کیم. بوی-تتهاشکست- 
دیگی شکست ها هیچ اهمیتی 
ندار ند . آرزو کاشت درد دیست 
سالگی فرزندی داشته باشم . 
خوددادی کردم چون میخواستم 
اول‌مطمئن شوم که خواهم توا نست 
آنچه دا خودم نداشتم باو بدهم. 
صبر کردم سی ساله شوم . واقعا 
یی کی دم: وا نتوفت اس > 
باختم . 

8 شما او دا در هجده 
سالگی‌ر وا نه‌هندو چین نخو اهید 
کرد ٩‏ 

.مت مظعا نه,و لی خدمت 
سر باز یش را انجام خواهد داد 
این دا من میکویم ! 

اذ نظر سیاسی خود‌تان 
داد چه دده‌ئی قر از میدهید؟ 
دست داست قرارتان بدهند 
ددست است ؟ 

9۲ یا کمال‌میل موافقم 
سیاست بازی نمیکنم ولی برای 
خودم عقایدی دارم . 

8 جملهثی دد فیلم 
«سامودائی» هست ... 

۵.7 - «هیچ تنهائی‌بزر گتر 
از تنها ئی‌سامورائی‌نیست مکر از 
آن ببری‌درجنگل» همین است؟ 

8 خوب بشما میامد . 

1 س چون من در جنگل 
زندگی میکنم وچون فکرميکنم 
ببر کوچکی هستم . 

8 جنکل ذ ند گی شما در 
این لحظه انبوه است ؟ 

آ.۵ س جنکل من جنگل 
همکان‌است . خودتان میدا نید. 

8 فرض کنیم مال شما 
اندکی خفه‌تر بنظر میآید . 

۵.7 سب شاید ایتطور است. 
شاید کمی خطر نا کتر است . 

ولی باید زیست . بستکی 
به| نتخاب دارد .عادی ذیستن 
بهررحال سور تمه زندگی هن اگر 
هم صدایش در گوشم میپیچد در 
هی ات 


فشط در سینمای 

کلدن ندهدم 
ای یی 

چد 
بر گزبده هیئت منتقدان بین المللی سینما 


بعنوان بهتر ان فیلم سال 











انتونی‌کوئین . دبوبدجانسن . اسکارورنر 
وبنوربودسیکا . جان‌جیلکود . بارباراجفورد 
د... لارنس اولموبر در فیلمی بکارگردانی : مایکل‌اندرسن 






داستانی از ایمان » شهامت و حادثه 


ثری مافوق تصود و برتر از هر شاهکار سینمائی 
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8 صدو بیست لفز ار تومان؟ 

گویا سندیکا برای خانم 
فروزان‌نرخ دستمزد راهفتادهزار 
تومان در نظر گر فته دود که بعدش 
سر‌وصدای همه‌هش پیشه‌ها بلند‌شد 
و دست آخرغرکنی ضامن نرخ 
دستمزد خویش گردید ! فروزان 
هم با توجه به‌موفقیت‌دو فیلماخیرش 
(«یوسف وز لیخا» و «تکخال») 
نرخ‌دستمند رابالابرد واین هفته 
شنید دم که قراردادی حدود صدو 
پیست هز ار تومان با عادل روحی 
منعقد کرده ئا عهده‌دار نقشی در 
يك‌فیلم جدیدبشود... عادل‌روحی 
بهنر پیشه‌ی جوانی است که قصد 
دادد برای خودش يك گروه تهیه 
قیلم‌فارسی ایجاد کند. 
6 قرادداد 

وصحبت فروذان‌شد بدنیست 
نید کهوی قرآردادی هم‌باغلی 
قباسی بسته‌است تا در يك‌فیلم کمدی 
به کار گردا نی بهرام ری‌پور ظاهر 
َِِ 

برای بازی‌دد این فیلم با 
شپهن نیا و گر‌شاهم‌صحبت‌ها ئی‌شده 
#7 5 
6 آذاد‌تر 

زدین دست آین‌هفته تصمیم 
نهائی خود را کی فت کته فیلتم 
بجدیدش «شیرمردان»ر اده‌سرمابه‌ی 
خویش بسازد (قبلا قراربود فیلم 
بررای‌استودیو پلاذا تهیه شود) و 
اعلعش "ابست که بهتر و آزادتر 
هیتو اند کار کند «شیرمردان» 
فعلاجلوی دود ین قراردارد و 
ژرین‌دست, آ نوش فریباخاتمی » 
فرخ ساجدی‌وهاله هم بازیگران 
اعمده‌ی آن هستند. 
8 «فردین» 

عاقبت قاری گذ‌اشته‌شد تا 

2 مشب‌دختر ی‌میمیرد» باهمکاریو 
بش کت فردین‌ساخته‌شودوا لبته کار 
کار گردا نیو فیلمبرداری‌را کماکان 
مصطفی‌عا لمیان»هدهداد خواهد ود 
وی‌در تماسی باراوی گفت که‌در نظر 
است این فیلم قابل توجه به 
صورت سیتماسکوپ سیاه وسفیه 
تهیه گردد ۰ 
8 تصادف 

درطول ایام عید. حسوادث 
نا گواری بر‌ای درخی ازدوستان 
پیش آمد ۰ از آن جمله وهی 
شدید اتوموبیل «حسن خیاط 


باعی» بازیگر بر انفقای کنتف 
تلویزیون بود که با کمال تاسف 
وی دختر ٩ماهه‏ خودرا ازدست 
همین‌طور تصادف اتومو بیل 
« پروین غفاری» که خوشیختانه 
تن رامیب جانی 
ببار نیاورد. 


8 عمل و یکتوریا ! 

چندی‌پیش«و یکتوریا »ستاره 
قدیمی قسمتی‌آذچهره خویش را 
بدست دکتر جراخی پلاستيك 
قرارداد . ویکتوریا که تصمیم 
داشت این عمل را درخارج از 
کشور انجام دهد به‌تشویقعده‌ثی 
از دوستان نزدیات وهئر بيشه - 
که قبلا با ین کار مبادرت تسده 
بودند - درهمین تهران خودمان 
دیع اس ور ارگ فده 
گویا بحمدالله نتیجه خوبی هم 


داد ۰ 


بدست آودده است ویا حق توفیق 
بیشتن 1 

6 فردش 

سه‌فیلم فارسی ایام‌عیدنوروز 
با فروش‌خوبی رو بروشد.«تکخال» 
بیش ازهمه‌حدوديك‌میلیون تومان 


4 


فروش داشت و بعد «سه فراری» 
رادقم هفتصدهن‌ار :ومان ودر آخر 
«پسران قارون» که کمی بیش از 
پا نصد هرار تومان‌فر‌وخته است. 


6 بيك اما نوردی‌دد صحنه‌ثی‌از 


6 نام جد‌ید 

«گر‌فتار» تام جد به‌ی اس 
برای فیلم «لعنت برعشق» کر با 
شر کت ناصرملك‌مطیعی ه فر یبا 
خاتمی . نیلوفر وقائم مقامی به 
کار گردانی و فیلمبرداری محمود 
کوشان ساخته میشود . 

8 سفرقطی! 

این هفته کلیه هتر پیشگانی 
که با «تور» های‌مسافر تی, نوروز 
خودرادرخارج از کشور گذرانده 
بودند به‌تهعران باز گشتند . از 
و عده سپهی نیا :۰ جمیله وسارا 
حاض‌شد که اسمشان برده شود 
ودیگران بخاطر « قسطی بودن» 
این مسافرت حاض نشدند که 
اسمشان جائی درز کند! 


ددایتا لیا 

خبر ازابتا لیا حاکی است که 
بيك ایمانوردی بازی دد فیلم 
«صندلی الکتریکی»(منظورهمان 
« مواظب مین‌ها باشید» ) را با 
موفقیت‌تمام کرده است . این‌فیلم 
باتشر بت مساعی «کاوه» در رم و 


یروت ساخته شده است . 


8 جاءوی دود بین 
«نعره گر گها »جلوی‌دود بین 
قراردادد 2 این‌فیلم بکار گردانی 
روبرت ا کهادت وناشی کت امتت 
جعفری» منوچهرطایقه و اوج تهیه 
میشود قراراست‌رل ستار گان ذن 


*ِ 





آنراآدده وشهین بمه ده 
دکهر کقایه 

سالودسناد ست ؟1 

سیکی‌کین‌سا لوره نو سنده 
داستا نهمای‌تادیخضی رادیوو 
مطبوعات بدعوت یی از تهیه 
کنند گان نوشتن سنأدیوئی‌د! دد 
ماأیه عشقی و آنتقا دی شروع کرده 
است که‌در نو بودن‌سوزة آن اصر‌ار 
زیاددارد .سا لور از مدتما یش 
تصمیم‌داشت که سنار دو نو یسی رآ 
شروع کنداما بخاطر کوته ۵ ری 
( بقول‌خودشان) یکی از تهیه کننه کال 
ایتکاررا به تعو یق انانحت :سا لور 
علت این امس را اینطور تو جیه 
می کند : دوزی بدعوت یکی از 
تهیه کنند گان بر ای نوشتن‌سناد یو ثی 
دعوت‌شدم . بعداز تعار فات معمو له 
تهیه کننده هن بوراز متن‌خو است 
بروم فیلم‌هندی ر دوبرآدر» را 
تماشا کنم‌و ازروی آن‌داستانی به 
فرم وزمینه ایر انی‌به‌رشته نج یر 
در آورم. اذایدن موضوع بسیاد 
تاسف‌خور دم‌وفکر این را که روزی 
اسم‌خوورا ستاریست بگذارم بکلی 
از سرم بدور انداختم وا اینکه 
هتداتی پیش به‌تشویق یسکی از 
هنر پیشگان‌قدیمی تا تیم وسیتما 

و 


تصهنم کت ر‌فتم. در این زمتته خن 


فعالیی داشتة ناشم: 6۱ 
#سی : ۱ 





" "گانکستو ماکزیمیلیان براهیج 


اصسر 


اثر : کنستانتینو برژی لگوگ 


کلانتر دستورمیدهد:« لباسهای اورا از تش‌خارج کنید : 
شروع کنید.منتظر چه هستید؟» 
درچند ثا نیه کت‌وشلوار نوو پیر اهن‌سفید که ازعرق‌خیس‌شده 
و کفش‌های‌براق‌ها کز بمیلیان‌را با خشو نت از بدنو پا یش‌خارجمی کنند. 
حتی منش ی کلانتری به‌پلیسها كمك می کند .هشت‌دست‌ما نند 
توفانو گردباد همه‌چیزد | از بدن‌ما کز یمیلیان‌پائین‌می کشند..پراهیم 
فقط بايك شورت‌سفیدو يك‌جفت‌جورابآ بی درجلوی رئیس کلانتری 
قراردارد. تماملباسهای اوبما نند اینکه‌دراش‌توفان پر کنده باشد 
بطورد متفرق دراطر اف اتاق روی زمین قرار دارد . مع-ذ لك 
ما کزیمیلیان کوچکترین حر کتی‌نمیکند. توفا نیکه دداش حر کت 
هشت دست برخاسته بودامکان هر گونه کوششی رااز اوسلب کرده‌بود 
بدون اینکه‌بتواند حتی مژه برهم زند در مقابل دئی سکلانتری 
اسعاده نود . 
همه بدن او پر ازجای‌زخم‌است. اثرزخم‌های‌قدیمی بهرانداژه 
وهر‌شکل: پوست‌بدن ما کز یمیلیان‌زردما یل به سبزاست بدن‌اولاغرو 
خشك چون چوب ننظر هی‌رسد. این استخوانهای بدنش نیستند که 
اورا راست وسرپانگاه داشته‌ا ند ,شخص ازروی اثرات زخمهایش 
می‌فهمد که بأیستی تمام استخوانهایاوراخرد کرده باشند. این‌روح 
اوست که‌اورا اینطورراست ومحکم برپانگاهداشده است . 
زیرا که اندام ما کی براهیه ما نندا ندام سر‌بازان داستت و 
مستقیم نیست بلکه خمیده بنظر میرسد. کلانترمیگوید:«معلوم است 
که تو دروغ نگفته‌تی . توهیچ نوع اسلحه‌ثی با خودن-دادی ومسن 
مطمگنم که تو در این لحظه بزخلاف قانون دفتادی نمی کنی 
لباسهایت رابپوش.» 
درمدت زذمانیکه کلانتر داشت. سیکاری برای خودش[ تش 
مییزد»ها کس پر هیم فرصت یا فت تمام لباسها يش‌ر | بپوشد. او بند کفشها یش 
راست‌و نیز گره کر اواتش‌رادرست کردو تمام‌د کمه‌ها یش‌را اوداحت : 
کدنف این کار را دراتاقی تار يلك بی آنکه ببیند, | نحام داد 
این نوع مهارت وچالاکی را شخص در زندان اد میگیرد.در 
زندان آئینه وجود ندارد و نو انگشعان کار دنه را انحام 
میدهد. کلانتر مییگوید: «تفتیش بدنی یعنی‌او لین مراسم‌احت‌ام که 
من بتومدیونا هستم انجام کر فته‌است‌وحالا نوت دوه‌ی‌است.ها کس 
تو هیچ نوع اسلحه‌ئی باخودنداری» پس‌تو اینجا نیامده‌ثی که‌مرا 
بکشی و تازه | گرهم باین‌خیال بودی‌ذمیتوا نستی کاری بکنی, پس‌ماحالا 
ميتوانيم صحیتمان ادامه دهیم. آماما نمیتوا نیم‌فور ااز بادان‌وهو ای 
خوب‌صحبت بکنيم. توقا نون راخوب‌میشناسی. اگر توبرادد سن‌هم 
دودی نمیتو تست احوال‌تراب‌سم‌واز سللامتی توجو یاشوم.خوب‌حالا 
بيائیم سر‌حرف‌اصلی, از توسئوال‌ميکنم: آیا ازز ندان‌فراد کرده‌ثی؟» 
کانگسترجواب میدهد: «من‌فرار نکرده‌ام.» 
هم چنان بی حر کت‌ایستاده‌وعرق از سرو روی‌اوپاشین 
میریزد مثلاینکه‌زیردوش قراردارد. گانکستر با آهنك‌سلایمو 
اومیگوید:« [ قا ی کلانترمن آزادشده‌ام.دیسروز ازمعاد ن 
تار گول‌او کنا م‌خص‌شده‌امو سی‌ساعت‌تمام باترن در راه بوده‌امو 
همه وقت دیروذ ودشب‌رادر ترن گذرانیده‌ام وامروز ساعت نج 
صبح به بوخارست وآردشدم.» کلانترمیپر سد: «ازساعت‌پنج‌صبح 
تا کنون چه کرده‌ثی؛ آیا دوستان قدیمی‌ات دا ملاقات کرده‌ئی؛ 
آیا به دیدن فواحش یا رفقابت دفته بودی؛ آیا رفته‌بسودی که‌با 
این و آن‌حسابهای‌قدیمیات‌دا تسویه کنی؟ » 





ما کس‌جو آب‌هیدهد: «خیر؛ من‌هیچ کس را ندیده‌ام. ازایستگاه 
راه آهن‌مستقیما به‌مهما نخا نه راه‌آهن رفتم و در آنجا صور ترا 
تراشیدم وحمام کردم‌سپس جلوی پنجره نشستم و بیرون‌راتماشا کردم 
تاساعت هشت‌صبح که مغازه‌ها بازميشوند ۰ درساعت‌هشت صبح از 
مهما نخا نه خارج‌شدم و این لیاسها که بر تن‌و کفش وجورابی که به‌پا 
دارم خریدم . آنوقت به مهما نخا نه‌مراجعت, کردمودرطبقه سوم 
به اتاق خودم واردشدم . آنجا لباس و کفشم را عوض کردم وبا 
تراموای شماره .ششن نن‌دشما باین‌جا هم «( 

گانکسترورقه آزادی ازز ندان‌را روی‌میز کلانترمیگذ‌ارد. 
اوور قه را روی همان هفت تیری "گذ‌اشت که بوسیله آن کلانتس 
اسپار تا کوس پراهیم را هدف قرارداده کته دود ۰ 

کلانعر وسایر بازرسان ورقه آزادی اورا عمیقانه بردسی 
میکنند ۰ تمام امضاً ومهر‌ها درست ات ۰ 

پرآهیم میگوید : «من ده تال درز ندان بوده‌ام وده سال 
بقید را بخشیده | ند 2 بر‌ای رفتار خوب ومنظمی که درز ندان تاشته 
مرا باقیه ضمانت آزذاد کردند » 

کلازسمیگویه تتجابن شی 9 حصوو ارت چه مرو 
زندان تار گول او کناباورقه آزادی قا نو نی اینطور صحیحم وسالم 
مر‌اجعت کند. غیر قا بل تصوراست؛ من ی را از توقبول ندارم. من 
توماس مقدس نیستم که برای اثبات حقیقت فقط بادست‌خودموضوع 
را بررسی نمایم . من يك‌کارمند پلیس هستم قبل‌آذ اینکه‌چیزی‌را 
قبول داشته‌باشم آن را ماننه يك ساعت سازدقیقا معاینه‌می کنم .» 

پر‌اهیم میگوید : « البته , خواهش میکنم . 
فر‌مائید .» 

کلانتر بوسیله تلفن با مقامات مر‌بوطه تماس میگیردو آنها 
تصدیق میکنند که ماکس پراهیم‌قا نونا آزادشده‌و تمام‌مراحل‌قا نونی 
و تشریفات لازم انجام گر فته‌است. 

کلانتررمیگوید : 
چرا نزدمن آمده‌ثی:» 

پراهیم میپر‌سد ۰ «آين بنظر تان عجیب است که من فقط 
اینجا آمده‌ام که شما را ملاقات کنم وسلامی کرده باشم؟ ده‌سال‌پیش 
موقعیکه مرا دراین دفترزجروشکنجه‌میدادند بخودم گفتم:پراهیم؛ 
باز ند گی وداع‌کن, توزنده از دفتررئیس کلانتری بیرون نخواهی 
دفت » تو اینجا خواهی مرد . اما هما نطوریکه می‌بینید من زنده 
بیرون آمدم . این يك پیروزی‌است که هیچ از بازداشت شد گان که 
بوسیله شما بازجوئی‌شده| ندجرات اینکه چنین فکری‌دا بکنند , 
نداشته| ند.من به‌همین منظور اینجا آمدهام که‌این پیروزیغیرقا بل 
ثاایت کنم .ان اسضتی علتآن:» 
کللانتر‌رستورمیدهد به سه‌پلیس که بیرون :رو ندزیر ااحتیاجی 


دقیقا در‌دسی 


«معهذا این موضوع بر ای‌من‌معماثی است تو 


تصوررابخودم 


بدا نها ندارد ۰ 
گانگستر و کلانتردراتاق تنها می‌ما نند ۳ 
کلانترمیکوید : «سیگار برردادو بکش» 


کا نگستر‌جواب‌میدهد: «من سیگار نمی کشم» 

کاتران میگوید : «میدانم توچه میخواهی . برای منو اضح 
است که توبرای چه بدفترمن آمده‌ثی . توازذندان آزاد شده‌گی 
ومیخواهی برای پلیس کار بکنی . این يت ایده خوبی است . تو 
پیش من ترقی خواهی‌ کرد . از موقعیکه تو بز‌ندان افتاده‌ثی 
معروفصر شده‌گی . شخص در توقيافه آخرو نکانکستر زنده و 


فرمانروای جنایت کاران درا می‌بیند . تو میتوانی برای ما 


ترجمه : پرو یز شیوائی 





اطلاعاتی کسب کنی و بفرستی که کسی تا بحال نتوانسته کسب کند . 
هر کونه اطلاعاتی که برامن بفرستی پاداش خوبی بتوخواهصم 
داد تومردی هستی که من‌میخواهم. بر‌ای همین‌موضوع نزد مسن 
آمده‌ثی. » 

پر‌اهیم جواب‌میدهد: «نه, اما یرای این‌پیشنهاد ازشما تشک 
هتکن : من چنین‌کاری رالازم ندادم. من‌درسالها ذندانیو کارطاقت 
فرسا يك‌هنر وحرفه‌ثی با دگیفته‌ام.» 

کلانتر درحالیکه قاه‌قاه می‌خندد باصدای بلند میگوید : 
(۶جبیب ات کاتکشتر‌ها کز بمیلیان اهب ملقب به بادیکاد 
يك کار گر شده:است ۰ نه ؛ این عحیب اسنت:-تمعوان ول تنم .6 

ما کس‌میگوید: «من‌تنها يك‌کار گر نیستم بلکه يك مبل‌ساذ 
هستم» درمعدن نمك همه‌چیز از نمك‌بود. سقفو کف ودیوارهای‌معدن 
و تخت‌خواب ومیز وصندلی وهمه‌چیز از نمك‌بود. دعد از اند زمانی 
من‌تقریبا دیوانه شده‌بودم . نا گهان‌در آن دراهروهای زیرزمینی 
خو اب‌چین‌ها یر امیدبدم که‌از نماك سا خته نشده بود ند وا زهمه بیشتر خو اب 
چوبر اهید‌یدم. چوب نقطه‌مقا بل نمك است‌و بهمین‌جهت عاتق‌هر چیزی 
شدم که ازچوب‌است. در آ نروذ که موفق‌شدم که بقسمت نجادی منتقل 
شوم خودراخیلی خوشبخت یافتم. عشقمن نسبت به‌چوب شدت‌یافت. 
من‌در آنجا نجاری رایاد گرفتم وپس‌اژچند سالی يك متخصص مبل 
سازی‌شدم. من‌مبل‌های؛ زیادی برای‌تمام نگهبا نان فآ تشن 
زندان و بازدسان ز ندان‌ساخته‌ام وهم‌چنین مبل‌هاثی برای وزارت 
داد گستری وقصورسلطنتی.شهرت‌من بعنوان متخصص‌میل‌سازی‌همه 
جا پیچید. رهائی‌ازز ندان درامدیون‌همین شهرتم‌میدانم و اضافه کنم 
بامقدادقا بل توجهی‌پول نقدازز ندان آزادشدم ذییا آذهی‌سفارشی‌يك 
درصد من‌دریافت میکردم.» 

کلانترمیگوید: «تومیخواهی به‌این‌تر تیب بمن‌اطمینان‌دهی 
که بعداذاین دیگ گا نگستر نخواهی‌بود بلکه يك‌کار گر خواهی‌بود 
امااین بای ت و خیلی‌مشکل است....» 

ها کنن فیکو بد:«مطمکتاهن‌دیگر يك کا نکستر نخواهتم بوو. 
کسی که‌ده‌سال تما مغذ ای‌خودش را دد بین‌هرد گان‌ودرر اهروهای‌جهنمی 
نمك خورده است فقط رك آرزو داندی ابیت است وقتیکه محد دا 
چشماً نش به نور خور شید افتا ددیگی بز ندان فیآموش‌شد گان بر نگردد. 
هیچوقت. این‌است آرزوی‌من » 

کلانترمی گوید:«ا گر توواقعا تصمیم گر فته‌ ثی که‌دیگر پز ندان 
بر نگردی‌به این تر تیب‌میتوانی بآ رزوی‌خودت جا 
که با پلیس‌همکار ی کنی.» 

ما کس‌می گوید: «هیچگونه تماسی‌نه‌بسا دنیای‌جنایعکاران 
خواهم‌داشت ونه باپلیس.اگی مبلی‌زیباخواسته‌باشید میتوانید مرا 
احضار کنیه .من آ نی | با کمال میل برایتان درست‌خواهم کرد .اما 
بای پلیس کار نخواهم کرد .گذشته برای من‌مرده‌است .» 

کلانتر‌میگوید : «پر اهیم »من‌می‌خواهم چیزیرابتوبگويم. 
خوب گوش کن . این‌اشتباه‌است که تو پیشنهادم راقبول‌نکنی .نو 
همیشه به پلیس احتیاج داری . گر به‌هیچ‌وقت‌موش‌را رها نمی کند. 


مه‌حقیقت بپوشانی 


وکا نگستی بوده ات , کا و باقی‌خواهد ماند روت 


جنایتی‌مس‌تکب شده باژهم مر تکب جنایت‌دیکری‌خو اهدشد. » 

ماکس میگوید . «گذشته مرده است"؛ من دیگر کار خلاف 
قا نون نخواهم کرد. از آن‌جهنم معدن ذمك شدیدا میترسم و دیکر 
مایل نیستم دچار اشتباه شوم.» 

کلانتر میگوید ؛ «قانون سخت و غیرقا بل بر گشتی وجود 
دارد » شخص از چیزی که میتر‌سد نمیتواند دوری‌کند با بعبارت 
دتکی ازهرچه که شخص بترسد به‌سرش خواهدآمد . تو پراهیم از 
معدن نمك و آن هنم خیلی میتر‌سی و مطمغنا بدانجا باز خواهی 
گشت. تو ققط در صورتی میتوانی خودت‌را نجات بدهی‌که برای 
قاوی کزبیکنتی و آنها ازتو حمایت کنند. بدون حمایت پلیس امکان 
نجات و آزادی برای‌تو وجود ندارد.» ادامه‌د‌ازد 


وان‌وادیی .نون‌کنم‌ال .یرادا ریی 
آن امیش ح ارو کر یا درنیم 





قر اد بود که دد او لین شماده‌ی ۱۳۴۸ ۰ تصاویری سکسی اذ خانم 
فروذان دد مجله داشته باشیم . این نه بخاطر جلب مشتری ء بلکه صر فا 
به این‌خاطر بودکه اغلب خواننده‌های ما - البته بیشتر شهرستا نی‌ها- ازما 
خو استه بود ند واین خو استه دا ما اگزیر ازانجاهش بودیم چراکه چاپ 
نا مه ی دو شیز هشیر ین اسفند باری به مذ.اق بسیاری از خو | نفده‌های عز یز شهر ستا نی‌مان 
خوش نیا مده بود ! اذ اصل مطلب دود افتاد‌يم . بر ای دیدن « فروذان » 
تلفنا قر ادک ددمنز لش گذاشتيم و یکروز صبح آفتا بی بهاد سلانه سلاه دفتیم 
تا سه - چهاد تائی از آنعکس‌ها که میخو استیم بگیریم. مطابق معمول, دم‌در 
منزل خصو صیات‌مان دا جو یا شد ند و گفتیم وداضی شد ند ودردا به دویمان 
کشود ند ... ازخا نه‌ی زیبائی بايك حوض کج ومعوج, گلکاری و فضای معطر 
گذشتيم ووادد سا لن‌شیکی شدیم که ددآن به تناوب مبل‌هائی بهر نک‌شکلاتیء 
سبز و اد نجی چیده بود‌ند و این طرف‌تر ۰ میز کو چك گردی که دویش‌را 
با آجیل مخصوص زینت داده بودند» دد نگاه اول متوجه‌مان کر د. وقتی‌روی 
مبل نشستیم» چشممان به پیا نو ثی گوشه‌ی اتاق افتاد و بی‌اختیاد به یاه آهنگ 
های | وشیروان دوحانی. آن‌قطعه‌ی طربانگیزش که نمیدا نیم اسمش چیست: 
افتادیم ومتعاقب آن دقص خاص فروذان خانم... دداین‌حال بیش خودمان 
گفتیم جداً حق این‌زن است که صاحب این همه شهرت و روت و محبو بیت 
بشود چراکه خوب می‌فهمد دد کجا و بر ای که دارد کاد میکند وچه با ید بکند 
که دل مردم‌دا بدست پیاودد... دداینءوالم و بااین‌فکر و اند شه‌ها بوديم 
که فروذان خانم اذدد وادد شد. مثل هميشه خوشرو , خسوش برخودد و 
بسیاد متواضع وشیرین. اذاینکه دير کرده بود, عذد خواست . مطا بق‌معمول 
گفتیم عیب ندادد و بعد اشستو گفت که این‌سلما نی چه دددسری بااین‌موهای 
چتر بش کشیده تا تواسته فرم بهش بدهد » به او گفتیم که خیلی زیباشده » 
تشکر کرد ودستود چای داد وافزود يك چای بخود م تا آماده‌ی‌کاد شو بم. 
رو یهمر فته , تیپ جالبی است این‌فر وذان. با آنکه چهره جمع وجودی داد 
معهذا هنوز فیلسازها نتوانسته‌اند ددست و حسابی اذ این چهره استفاده 
تصو بر ی کنند. چشمها یش‌دا زیاد سیاه کر ده بود و لی بنظر گیرا میآمدهر چند 
بنظر ما ار خط چشم او کمر نگ‌تر باشد» حالت بهتری به صور تش‌می بخشد. 


ف, وران» مدل ۲۸ 


دهان و بین ی کو چك. گر دن باديك ومتناسب وهیکل خو بی دادد. فقط عداز 
دژیم برای لاغری بنظر میا ید که اند کی چین و چروك اندامش افتاده س 
نگاهی به‌ما انداخت و گفت خوب چه نوع عکسی میخو اهید بکیر ید , گفتيم بك 
خودده سکسی و او خنده‌ئی سرداد و گفت شما هم بیمادی سکس ی گر فته اید! 
بر ایش شرح دادیم که بعدازچاب نامه‌ی‌آن خائم چقدد بدو بر اه به‌ما گفته | زد 
وهمه اذما عکس سکسی‌شمادا خو استه| ند. گفت خوب معلوم‌است؛ مردم مرا 
دوست داد ند میدانید مردم شهر ستان که تفر بح دیگری غبر از سینما نداد ندء 
بکروز دا تمام کاد میکنند وشب میخو اهند برو زد تفر یج بکنند و لذت ببر زد 
آ نها »حر و میت کشیده) ند وفقط يك‌درقص واند کی سکس داضی‌شان میکند : 
بر ای همین مرا دوست داد ند. در حقیقت هم همین‌طود است : در خلالی که 
داشتیم از فروذان عکس میگر فتیم» کارگردان فیلم اخیرش «تکخال» به او 
تلفن کرد و گفت که این‌فیلم تا حالا نزد‌يك به يت‌میلیون فسروخته - فروزان 
باخوشحالی به ما گفت نگفتم که چقدد مودد توجهم» تصدیق کرديم و او 
افز ود که امروز اغلب فیامسازهای جوان میخو اهند با او کار کنند چسر | که 
حس میکنند مسلما شر وع کادشان بامو فقیت همراه خو اهد بود . وقتی‌فر وذان 
داشت جلوی دور دن عکاسی, ژست‌میامد به او گفتيم خانم واقعاً که خوب لد ید 
چکار کنید بنظر ما شما هیچ احتیاجی به کار گردان ندادید ! خندید و گفت 
جدا همین‌طود است» کار گرد‌ان‌های پیر که بلد ند سو فله کنند و جوانها هم 
میسپر ند دست خودم. بعد ازذاینکه کادعکس تمام‌شد » د یدیم که همه‌ی‌همسا به‌ها 
از پنجره » اذبا لکن» از دد‌ودیواد واز پشت‌بام ناظر اوهستند گفتیم خانم 
فروذان اینها هنوز به کارهای شما عادت نکر ده) ند9گفت نکته ددهمین است ! 

موقع خداحافظی به‌او خاطر نشان کردیم که خاطرش جمع باشدحالا 
حالا ها ستاده‌ئی پیدا نميشوه جایش دا بگیرد و میتواند «تکخال» باشد . 
باخنده‌ی همیشگ ی گفت‌میدا نم که نمیتوانم سپاس‌خودمدا به يك يك‌علاقمندا نم 
برسا ثم فقط میکوشم که ددفیلم‌های بهتری بازی کنم تا بدینوسیله تلافی‌محبت 
های] نهاد) کرده باشم. بااو دست دادیم و گفتيم این هتر ین باداشی است که 
شما میتو انید هه‌علاقمندان بیشماد تان بدهید. 











